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راهبرد پیشنهادی مدیرمسئول سازندگی به رئیس جمهور پزشکیان 
در نشست مدیران رسانه‌ای کشور با ایشان:

گزارش یک

گــروه سیاســی: حجت‌الاسلام‌والمســلمین، دکتر حســن 
روحانی، رئیس جمهــور ایران در دوره های یازدهم و دوازدهم 
در سخنانی در جمع مشاورین خود، شرایط پس از جنگ ۱۲ 

روزه را تحلیل کرد.
روحانــی در این نشســت، ضمــن محکومیــت حمله 
تجاوزکارانه آمریکا و اســرائیل به کشــورمان، به مرور نقاط 
ضعف و قــوت موجود در ایــران پرداخت و پیشــنهاداتی را 
برای رفع نواقص موجود و تقویت انســجام ملــی ارائه داد. 
او کــه نقش مردم را در ایســتادگی در مقابل حملات بی بدیل 
می‌داند، قدردانی از آنان و توجه جدی به خواسته های شــان 
را وظیفــه حاکمان دانســته و بــرای این امــر، راهکارهایی 
چون تقویت روابط با دنیا، راه‌انــدازی کانا‌ل های تلویزیونی 
خصوصی، تمرکــز نیروهای نظامی بر وظایــف ذاتی خود و 
ایجاد دستگاه های اطلاعاتی مردم پایه در کشور را متذکر شد.

شروع تجاوز آمریکا و اسرائیل با جنایت جنگی 
او در سخنانش، حوادثی که از بیست‌وسوم خرداد امسال کشور 
با آن مواجه شد، یعنی تجاوز آمریکا و اسرائیل به سرزمین ما 
را از جهات مختلف حائز اهمیت دانســت. اولًاً اینکه در این 
تجاوز از یک غافلگیری بســیار کثیفی استفاده شد؛ یعنی در 
آغاز، قبل از اینکه ترامپ در مســند قدرت قرار بگیرد، اعلام 
کرد که من می خواهم تا زمانی که ریاســت جمهوری‌ام شروع 
می شــود، همه جنگ ها تمام شــود و در دوره من شاهد هیچ 
جنگی نباشم. بعد رسماًً از جمهوری اسلامی ایران درخواست 
مذاکره کرد و این مذاکره بین ایران و آمریکا آغاز شد و داشت 
ادامه پیدا می کرد. این جنگ در واقع وسط مذاکره شروع شد. 
این نوع غافلگیری، کار بسیار حقارت آمیزی است. ثانیاًً یک 
جنگ، ممکن است به یک جنایت جنگی منتهی شود اما این 
تجاوزی بود که با جنایت جنگی شــروع شد. یعنی با حمله 
توسط موشک یا پهپاد به منزل مسکونی ولو اینکه در آن منزل 
مسکونی یک دانشمند هسته‌ای یا یک فرمانده نظامی باشد. 
حمله به منزل مسکونی و به خاک و خون کشیدن مردم عادی 

و زن و بچه مردم با هیچ معیاری سازگار نیست.
مسأله ســوم اینکه این جنگ، جنگ آمریکا و اسرائیل نبود. 
جنگ آمریکا و اسرائیل با کمک بیش از ۴۰ کشور بود. تقریباًً 
اکثر کشورهای ناتو در این جنگ حضور و مشارکت داشتند. 

دلایل تحریک آمریکا و اسرائیل به حمله
وی ادامه داد: اما در این ماه های اخیر شــرایط جدیدی پیش 
آمد که شــاید آمریکایی ها و اسرائیلی ها تحریک شدند برای 
اینکه به جمهــوری اسلامی ایران حمله کننــد. یکی از آنها 
شــرایط منطقه بود. به هرحال آنها فکــر کردند، قدرت ایران 
در منطقه تضعیف شده است. ماجرایی که در غزه پیش آمد، 
ماجرایی که در لبنان به وجود آمد، حوادثی که در سوریه پیش 
آمد و منجر شد به سقوط دولت اسد، همه اینها از دید آنها این 
بود که جمهوری اسلامی ایران، قدرت منطقه‌ای‌اش تضعیف 

شده است.

شکست آمریکا و اسرائیل در دو هدف شان
روحانی با طرح دو هدف مهم اما شکســت خــورده در این 
جنگ گفت: آن دو هدفی که جنگ را برای آن طراحی کردند، 
چه بوده اســت. ایــن جنگ به رغم خســارت هایی که برای 
جمهوری اسلامی ایران داشت، عزیزانی را از دست دادیم، از 
نیروهای مسلح، اندیشمندان ما، دانشمندان ما، مردم عادی، 
کشتاری که از غیرنظامیان شد، البته برای ما سنگین بود اما در 
عین حال دو هدفی که آمریکا و اسرائیل داشتند به آن نرسیدند 
و شکســت خوردند. هدف اول ســرنگونی نظام جمهوری 
اسلامی ایران بود. هدف دوم به هم ریختن کل منطقه بود. این 
دو هدفی که ســال ها بود، اسرائیل با شعار »نیل تا فرات« آن 
را دنبال می کرد. در این جنگ، علت اینکه ناموفق بودند اول 
این بود که محاسباتشان نسبت به ملت ایران کاملًاً اشتباه بود. 
ممکن اســت مردم ایران نسبت به حاکمیت گله هایی داشته و 
اعتراضاتی داشته باشند اما نسبت به تمامیت ارضی، استقلال 
کشور ایران، ملت ایران، حساســیت در برابر تجاوز خارجی 

مردم یکپارچه هستند و در برابر تجاوز می‌ایستند.

خیال از هم پاشیدن نیروهای مسلح
موضوع دیگری که روحانی در این نشست مطرح کرد این بود 
که؛ آنها فکر می کردند با جنایت جنگی که انجام دادند به خانه 
فرماندهان و دانشــمندان که حمله کردند، نیروهای مسلح از 
هم می پاشــد، فرماندهان برنامه‌ریزی داشــتند، وقتی رئیس 
ستادکل، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا، فرمانده سپاه، فرمانده 
موشــکی و هوافضا از دســت بروند، همه طراحی داشتند در 

قبال تجاوز احتمالی.
   ادامه در صفحه 2

تدوین استراتژی نوین ملی 
بنابر خواست مردم

سخنان حسن روحانی  درباره شرایط 
پس از جنگ 12 روزه در جمع مشاورین

مرگبار نهِِ 
پایان رابطه به قیمت جان زنان

7
کوچه

نتانیاهو خام  اوهام 
واکنش ها به طرح اسرائیل بزرگ

3
افق

فراتر از انتظار
وضعیت نگران کننده متغیرهای اقتصاد

6
توسعه

خروج جیمی کیم از آمریکال
مجری اسکار از ایتالیا تابعیت گرفت

5
تماشا

اولین حضور رسمی مسعود پزشکیان در میان جمعی از مدیران 
مسئول رسانه های کشــور، یک شنبه گذشته)19 مردادماه( در 
سالن شهید بهشــتی نهاد ریاست جمهوری در حالی صورت 
گرفــت که انتظــار می‌رفت، بــه لحاظ شــکلی و محتوایی، 
دیداری مشــابه بســیاری از دیگر دیدارهــای رئیس‌جمهور 
-حتــی بــا احتیاط بیشــتر در ســخنان مطروحه از ســوی 
ایشــان- باشــد، اما برخلاف رویه قالب و فراتر پیش بینی ها، 
دو نکته مهم در این نشســت، خودنمایی می کرد. اول؛ دعوت 
از مدیرمســئول چنــد مجله معتبر که حضــور افرادی چون؛ 

لطف‌الله میثمی)مدیرمســئول مجله چشم‌انداز ایران(، محمد 
گاهی نــو و کتاب نامه(، رضا  قوچانی)مدیرمســئول مجلات آ
خجسته‌رحیمی)مدیرمســئول مجله اندیشه پویا( و حتی پیام 
فضلی نژاد)مدیرمســئول مجله نقد اندیشــه( را در این جمع 
به دنبال داشــت. موضوعی که تا پیــش از این، گاهی فقط در 
دعوت از محمد قوچانی بروز می یافت که شاید جایگاه سیاسی 
و حزبــی او نیز در این امر بی تاثیــر نبود. دوم؛ صراحت لهجه 
مســعود پزشکیان بود که علی‌الظاهر؛ سوای از شرایط سخت 
این روزهای کشــور و همدلی تحلیلی تنــی چند از حاضران 
دراین باره، اظهارات حسین شریعتمداری)مدیرمسئول روزنامه 
کیهان( و محسن مهدیان)مدیرمسئول روزنامه همشهری( در 
موضوعاتی چون؛ مترادف بودن فعل مذاکره با تســلیم شــدن 
و ملزم دانســتن دولت به اجرای قانون عفاف و حجاب، تاثیر 

به سزایی در بیان مواضع صریح و بی پرده او داشت. ناگفته هایی 
که چونان تیری که برای رها شدن از چلّّه کمان، منتظر تلنگری 
بوده باشــد. تا آنجا که بعد از پایان جلسه، بسیاری از حضار، 
از آن به عنوان یکی از بهترین ســخنرانی های یک‌ســال اخیر 

رئیس جمهور یاد می کردند.
مشروح ســخنان دکتر پزشــکیان -علاوه بر انتشار فراگیر 
در رسانه های مختلف- تیتر یک روزنامه سازندگی دوشنبه‌ای 
که گذشــت را با عنــوان »واقع بینی رئیس جمهــور« به خود 
اختصاص داد و آنچه در پی می آید، مبحث پیشــنهادی من در 
این نشست است که از جایگاه مدیرمسئول روزنامه سازندگی به 
محضر ایشان ارائه گردید که اکنون برای اطلاع مخاطبان عزیز، 

به صورتی بسیط تر، تنظیم شده است.
   ادامه در صفحه 2

امیر اقتناعی
عضو شورای مرکزی و معاون اجرایی‌و هماهنگی دبیرکل 

حزب کارگزاران سازندگی ایران

در این واقعیت کمی تامل کنیم که
مجال دادن به متملقان و نفاق‌ورزان 

و به انزوا راندن متخصصان و دلسوزان، 
چگونه در سیطره بخشی آئین چاکری 

بر همه شئون زندگی ما سایه افکند 
و به موازات آن، ساده سازی مشکلات 

و نادیده‌انگاری تخلفات، چطور ما را
به سمت مجموعه‌ای از تصمیمات 

اشتباه در نظام حکمرانی سوق داد
که امروز -به تعبیر مسعود پزشکیان- 

»بدجوری گیر افتاده‌ایم«!

راهبردی که مسعود پزشکیان را از ایفای 
نقش کلیشه‌ای رئیس دستگاه اجرایی 
کشور، تا سطح »تصمیم ساز تحول 
پارادایمیک« در کشور ارتقاء داده که با 
تمهید دکترین امنیت ملی واقع بینانه و 
تقویت پایه های جمهوریت
در کشور، زمینه های دستیابی
به توافقی عزت مندانه با دُُوََل متخاصم 
را فراهم می آورد و در نهایت جمهوری 
اسلامی ایران را آماده گذار به دوران 
جدیدی از توسعه و شکوفایی می کند
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وقتی فرماندهان نیســتند، چطور می شود از نو طراحی کرد. پس 
حداقل چند هفته به تأخیر می‌افتد و آنها به اهدافشان می‌رسند. 
اما کاری که مقام معظم رهبری انجام داد، با روحیه بخشــیدن به 
مردم، با سخنان آرامش بخش رهبری و با اقدامات سریع ایشان، 
هر یک از فرماندهان که پرچم از دســت آن ها می‌افتاد، بلافاصله 

پرچم‌دار دیگری منصوب می شد و کار او را دنبال می کرد.

اسرائیلی ها خبر دادند که روز دوشنبه همه چیز تمام 
است

وی در ادامه افــزود: فکر می کردند با بمبــاران کردن چند مرکز 
موشکی و چند لانچر موشــک، توازن به طور کامل از بین رفته 
اســت و ایران قدرت پاســخ دادن ندارد. در حالی که جمهوری 
اسلامی ایران قاطعانه در برابر تجاوز اســرائیل ایستادگی کرد و با 
موشک هایی که به تل آویو و حیفا پرتاب کرد، نشان داد که توانمند 
و قدرتمند است و ایســتادگی می کند. آن گنبدی که اسرائیلی ها 
سالیان دراز درست کردند و در ماه های اخیر ترامپ هم نیروهایش 
را فرستاد به اسرائیل، همه افرادی که در کنار این سیستم تاد بودند 
از آمریکا به اســرائیل رفتند که جلوی این موشک ها را بگیرند. 
در عین حال موفق نشــدند و بزرگ ترین شکست را اسرائیل در 
دوشنبه احســاس کرد. طراحی اســرائیل این بود با آمریکا یک 
جنگ چهــار روزه را انجام دهد و روز پنجــم، روز پیروزی‌اش 
باشــد. روز دوشنبه طراحی شان برای زدن سران سه قوه و جلسه 
شورای عالی امنیت ملی با شکســت مواجه شد. اسرائیلی ها به 
برخی از کشــورهای اروپایی حتی به برخی از کشورهای شرقی 
هم خبر داده بودند که دوشنبه همه چیز تمام است و آقای ترامپ 
هم جلسه جی-۷ را رها کرد و گفت من می‌روم، یکی گفت برای 
آتش بس می‌روی، گفت نه هدف خیلی مهم تری است، شما خبر 
ندارید بعد می فهمید. او رفت برای اینکه پیروزی روز سه شنبه را 

از کاخ سفید جشن بگیرد.

هسته‌ای بهانه بود، نه هدف
حســن روحانی، ادامه جنگ از روز سه‌ءشنبه را برای آنها تقریباًً 
ناامیدانــه توصیف کــرد و گفت: چون می‌دانســتند آن دو هدف 
بزرگ، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران و سلطه بر منطقه 
خاورمیانه هر دو از دســت رفته اســت. فقط از سه شنبه به بعد 
تلاش می کردنــد، طوری ادامه بدهند که با بی آبرویی به آتش بس 
نرســند و آن کار را هم طراحی کردند که آمریکا بیاید، حمله کند 
به یک مرکز هسته‌ای ما با هواپیماهای بی-۲. خب ناچار شدند 
خودشان پیشــنهاد آتش بس بدهند، جمهوری اسلامی ایران هم 

تدبیرش بر این قرار گرفت که این آتش بس را بپذیرد.

توجه به خواست مردم 
توجه به خواست و مطالبات جامعه نیز از دیگر محور های سخنان 
او بــود. آنجا که گفت: یک کار اساســی رابطه حاکمیت با مردم 
اســت. رابطه حاکمیت با مردم به این نیست که تعریف و تشکر 
کنیــم از مردم، نه، مردم خواســت هایی دارند، باید به خواســت 
مــردم توجه کنیم، مردم چــه می خواهند، مــردم یک چارچوب 
سیاسی می خواهند در سیاست داخلی بر مبنای نظراتی که دارند 
همه افرادی که ملت و اکثریت می خواهند آنها بتوانند، کرســی 
مجلس را تصاحب کنند و بتوانند در صحنه فعال باشــند. برای 
این کار ما باید اجازه دهیم، احزاب قوی تشــکیل شود. احزاب 
قــوی کاندیداها را معرفی کنند. صلاحیــت کاندیداها را قبل از 
آنکه به این و آن واگــذار کنیم به همین احزاب واگذار کنیم. آنها 
افراد صالح را به مردم معرفی کنند. آنها بتوانند ،کشور را در دست 
بگیرند. هیچ راهی برای نجات کشور وجود ندارد مگر اینکه همه 

ما نوکر مردم شویم.

باید استراتژی ملی نوینی طراحی کنیم
راه‌اندازی کانا‌ل های تلویزیونی خصوصی، تمرکز نیروهای نظامی 
بر وظایف ذاتی خود و ایجاد دســتگاه های اطلاعاتی مردم پایه در 
کشور از دیگر نکات مطرح شــده از سوی روحانی در این دیدار 
بود. اما پایان بخش ســخنان او در این جمع، تکمیل و توســعه 
اســتراتژی ملی بود که گفت: ما یک اســتراتژی ملی داریم، بعد 
سیاست خارجی دارد، بعد سیاســت داخلی دارد، بعد فرهنگی 
دارد، بعد امنیتی دارد، اســتراتژی ملی ابعــاد مختلف دارد. این 
اســتراتژی را در این ۴۶ ســال عمل کردیم. یک جاهایی خیلی 
خوب بوده، آنها را باید تقویــت کنیم. یک جاهایی ضعیف بوده 
باید آنها را تغییر دهیم. باید اســتراتژی نوینــی را طراحی کنیم. 
ما آنچه در این دو ســال اخیر در این منطقه واقع شــده و در این 
ماه های اخیر در جمهوری اسلامی ایران شــاهد آن بودیم، دیدیم 
یک اشکالاتی بوده، این اشکالات را باید رفع کنیم. این اشکالات 
را مسئولین می توانند، رفع کنند. شوراهایی که وظیفه شان این کار 
است، می توانند رفع کنند. مقام معظم رهبری به راحتی می‌تواند، 
هدایت و ارشاد کند. حالا اگر جایی را هم ما تردید و شک داریم 
که این کار را کــه می خواهیم انجام دهیم، ضرورت دارد یا ندارد، 
خب می شود با مردم مشورت کرد، از مردم پرسید. آنکه خواست 
مردم هســت، می تواند مبنای استراتژی ملی ما باشد. مردم ما در 
این ۱۲ روز کار بسیار عظیم و بزرگی کردند و این وظیفه ماست که 

به ملت بزرگ، ما پاسخ درستی بدهیم.

تدوین استراتژی نوین ملی 
بنابر خواست مردم

مســعود پزشــکیان را قطع بــه یقیــن باید بدشــانس‌ترین 
رئیس جمهور تاریخ ایران دانســت. چراکــه وارث »ناترازی« در 
جمهوری اسلامی است. نه ناترازی صرف در حوزه انرژی بلکه در 
اقسام و ابعاد گوناگون و بلکه به مفهوم عام آن که اگر بخواهیم برای 
این مفهوم، تعریفی موجز و مختصــر ارائه دهیم، باید بگوئیم که 
معنای آن، چیزی نیست جز »عینیت یافتنِِ تجمیعِِ انباشته شده و 
عملیاتی مسائل و مصائب ناشی از سوءتدبیرها و سوء مدیریت ها 
در طی ســالیان«. به عبارتی؛ هیچ انسان منصف و صاحب عقل 
ســلیمی نمی تواند بپذیرد که این حجم از مشــکلات و کاستی ها 
در حوزه های مختلف سیاســی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، 
امنیتی، اداری، زیرســاختی و ... که نمایانگــر ناکارآمدی های 
متراکم و به هم پیوسته در ساختار بروکراتیک کشور و ایجاد اختلال 
در زندگی روزمره مردم شده و تشدید روزافزون نارضایتی ها در بین 
اقشار متعدد جامعه را به دنبال داشته، محصول عملکرد یک سال 
یا چندسال اخیر متولیان امور باشد! امیدوارم؛ حالا دیگر باید در 
این واقعیت کمی تامل کنیم که مجال دادن به متملقان و نفاق‌ورزان 
و به انزوا راندن متخصصان و دلسوزان، چگونه در سیطره بخشی 
آئین چاکری بر همه شــئون زندگی ما سایه افکند و به موازات آن، 
ساده ســازی مشــکلات و نادیده‌انگاری تخلفات، چطور ما را به 
سمت مجموعه‌ای از تصمیمات اشتباه در نظام حکمرانی سوق داد 

که امروز -به تعبیر مسعود پزشکیان- »بدجوری گیر افتاده‌ایم«!
هم پزشــکیان و هم همه مســئولان باید بداننــد و بپذیرند که 
هیچ چیــز و هیچ کس بعد از هیچ جنگــی، آن چیز و آن کس پیش 
از جنگ نیســت. لذا؛ آدم هــا و روش های پــس از آن هم -اگر 
بخواهند هم- دیگر نمی توانند به ســان قبل باشند. این را نه فقط 
مطالعات خوانده شــده، که تجربه زیســته مان نیز به خوبی به ما 
نشان داده و همواره یادآور می شود. بهترین نمونه مورد رجوعِِ قابل 
دسترس نیز می تواند پایان جنگ تحمیلی 8ساله در سال 1367و 
نقش آفرینی‌های فراموش ناشدنی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، هم 
در مهیا ســاختن مناسب‌ترین تصمیم‌ ممکن برای پایان بخشیدن 
قطعی به جنگی خانمان‌ســوز که طاقت ایرانیان را طاق کرده بود 
و هم در اصلاح رویکردها و شــیوه های اداره کشور در دوران بعد 

از جنگ باشد.
هاشمی به درستی دریافته بود که اکثریت ایرانیان از فرسایشی 
شدن جنگ با عراق که مستظهر به حمایت ابرقدرت های جهانی 
بود، به تنگ آمده و  سفره‌های مردم، بیش از این امکان کوچک تر 
شدن را ندارد. به‌علاوه اینکه؛ با کاهش چشمگیر منابع درآمدی 
کشــور، وضعیت نامناسب ادوات و تســلیحات نظامی، شرایط 
روحی حاکم بر جبهه ها و راسخ تر شدن عزم قدرت‌های غربی بر 
تقویت جبهه‌ مقابل، مجموعه تحلیل های تصمیم گیران نظام را به 
این نقطه‌ ‌رساند که در صورت تداوم جنگ، نظام نوپای جمهوری 
اسلامی، در مواجهه با ابربحران هــای داخلی و خارجی‌ای قرار 
خواهد گرفت که در نهایــت می تواند به نابودی همه آنچه که بعد 
از ســال 57 -علیرغم هزینه های بسیار- بدان دست یافته بودند، 
بینجامد. اینجا بود که هاشمی به عنوان شخصیتی میانجی از میان 
سران قوا و به نوعی به نیابت از آنها، دست به کار تمهید مقدمات 
اخذ تصمیم مورد انتظار جامعه گردید و با سامان دادن به ماجرای 
قطعنامــه 598 بســته‌ای را جهت تصمیم گیــری نهایی و تعیین 
سمت‌وســوی مسیر آینده کشور، مهیا کرد و پیش روی بنیانگذار 
انقلاب نهاد. بازخوانی روایت های آن دوران، به ما می آموزد که او 
چگونه با تشریح و تبیین عریان و واقعی شرایط کشور و اصرار بر 
حاضر بودن برای به گردن گرفتن مسئولیت انتقادات و حملاتی که 
پیش بینی می شد از ناحیه افراد و گروه های آرمان گرا و احساسی، 
متوجه کلیت نظام باشــد، در قامت سیاســت مداری ملی ظاهر 
گردید و هر عاقبتی -حتی محاکمه و اعدام- را با آغوش باز پذیرا 

شد تا کشور و نظام را از مهلکه‌ای هولناک برهاند.
درنهایــت؛ با تدبیــر بنیانگذار و اتخاذ تصمیمی شــجاعانه، 
جنگ تحمیلی 8ساله خاتمه یافت. هرچند کمتر از یک سال بعد، 
ایشان رحلت کردند، اما در همان ایام کوتاه حیات پس از جنگ، 
با صدور فرمان اصلاح قانون اساســی و دیگر مقدماتی که فراهم 

گردید، هاشــمی مجال یافت تا با رسیدن به جایگاه 
ریاســت جمهوری که از قضا حــالا اختیاراتش به 
رئیس‌الوزرائی هم ارتقاء یافته بود، قطار اداره کشــور 
را بر ریل رویای دیرینه‌اش که همان »توسعه ایران« 

بود، بازگرداند.
مفهوم توســعه، مطالبه عام ابناء بشــر، ازجمله 
ایرانیــان از دیرباز و مقارن با آغــاز عصر تجدد بوده 
و هست تا تحقق رفاه و آســایش را برای شان میسر 
ســازد که امروزه در ســطوح عام تر جامعه ایران، از 
رســیدن به یک »زندگی معمولی« از آن یاد می شود. 

زندگی‌ای که در آن مردم، شب ها با ترس بمب و موشک به خواب 
نروند و صبح ها با فشــار ناشی از اقسام سوءتدبیرها و ناترازی ها 
از خواب برنخیزنــد و این -انصافاًً و منطقــاًً- ابتدایی ترین حق 
مردمی اســت که با وجود برخورداری از ســرمایه های طبیعی و 
انســانی بی شمار در کشور، همه برخوردهای غیرمسئولانه با این 
منابع و فرصت ها را دیده‌انــد و به طرق مختلف نیز انذار داده‌اند. 
هرچند -عموماًً- شــنیده نشد، اما به هر روی، سال هاست که با 
خوب و بد نظام حکمرانی ســاخته‌اند و کنار آمده‌اند. آنها بارها 
و بارهــا -علیرغم همه موانع- با انتخاب کردن ها و حتی انتخاب 
نکردن‌های شــان ســعی کردند که زمامداران را با مطالبات خود 
هم‌راستا کنند و با وجود انقطاع هایی که در دوره هایی در طی این 
مسیر صورت گرفت، هیچگاه دست از تلاش نکشیدند. چگونگی 
برآمدن مســعود پزشــکیان نیز نمونه‌ای از آخرین تلاش آنها در 
این راه اســت. این مردم -حتی- در اوج جنگ 12روزه هم برای 
چندمین بار ثابت کردند که به سان مادری مهربان، میهن خویش 
را چون جان گرامی، عزیز می‌دارند. باشد که ذره‌ای شرم در وجود 
دایه گان متوهم و بحران‌زیســت وطن که همواره تحریم را نعمت 
می پنداشــتند و جنگ را تفریح می‌انگاشتند، پدیدار گردد. حاشا 

و کالّا ...
از هاشمی نوشتم، نه از آن جهت که او را معرفی یا تبلیغ کنم. 
چراکه آنچه او کرد و آنچه هم نکرد، همه‌اش در حافظه تاریخی این 
مرز و بوم ثبت و ضبط اســت و بی تردید کارنامه‌ او -با همه نقاط 
مثبت و منفی‌‌اش- در بوته قضاوت قرار خواهد گرفت. چنانچه بر 
پیشینیان رفت و بر آیندگان هم ...  لذا؛ نام بردن از او در این مقال، 
نــه از جهت یادآوری جایگاه رفیع‌اش در عرصه سیاســت‌ورزی 
-حداقل- 5 دهــه اخیر، که در حقیقت؛ شــاهد مثال آوردن از 
نمونه تاریخی متاخری اســت که در برهــه‌ای خاص و متفاوت، 
با ایفای نقش کنشگری مرزی میهن‌دوستانه‌، نجات بخش ایران 
شد. کمااینکه در اعصار پیش از او هم بودند سیاست مداران ملی 

دیگری که هنوز دوام این ملک، مدیون آنهاست.
ایرادات جدی به رویکردها و اشتباهات اساسی در شیوه های 
اداره کشــور، موضوعی نیســت که امروزه در کُُنه ذهن بسیاری 
از صاحبــان مناصب و متولیــان امور جا خوش نکرده باشــد و 
اســتفاده مکرر آنها از گزاره‌ای چون؛ »مردم در جنگ اخیر خود 
را ثابت کردند و حالا نوبت مســئولان اســت که پاســخ این کار 
مــردم را بدهند«)نقل بــه مضمون( نیز -به روشــنی- حاکی از 
ابراز شرمساری تلویحی شــان از بد اداره کردن کشور طی دهه ها 
-خصوصاًً دو دهه اخیر- و وقوف شان بر عبور بسیاری از مسائل 
کشــور از حالت بحران و ورود به شرایط اضطرار است. اما اینکه 
برای حل آنها، کماکان به ایده ها و روش های پیشــین تمســک 
می جویند و از درک ضرورت و لزوم تن دادن به تحولی پارادایمیک 

طفــره می‌رونــد و پیوســته از پذیرش ایــن راهبرد شــانه خالی 
می کنند، جای تعجب بســیار دارد! تحولــی که می‌تواند با لحاظ 
تغییرات مدنظر عموم مردم و اعمــال اصلاحاتی در رویکردهای 
حکمرانی و به تبع آن؛ بهبود چشمگیر در شیوه های اداره کشور، 
جلوه هایی از انســجام اجتماعی و پاس داشــتن اتحاد ملی را به 
منصه ظهور رســانند و از انزجار بیش از پیش جامعه ایران نسبت 
به سوءاستفاده های ابزاری و شعارگونه از این مفاهیم برخاسته از 

هویت ملی و پیشینه تمدنی این سرزمین جلوگیری کنند.
بایــد به هوش بود و مجال را از افراطیون متوهم ســلب کرد تا 
نتوانند بیش از این با زندگی مردم قمار کنند. خودشــیفتگانی که 
از سال ها قبل با در آغوش کشیدن تحریم‌های کمرشکن، خواب 
و خــوراک را بر این مردم نجیب حرام کردنــد و هنوز هم چونان 
لات‌های کوچه خلوت از رســانه هایی که متعلق به مردم اســت 
و البتــه؛ اینان ملک طلق خود می پندارنــد، برای زمین و زمان به 
ســرایش رجز مشــغول‌اند. یک نفر هم پیدا نمی شود که به اینها 
بگوید: برادران عزیز؛ رجز را می خوانند، باور نمی کنند! آن هم در 
میدان جنگ و نه در اســتودیو! ولی همه اینها آب در هاون کوفتن 
اســت. چراکه رادیکال ها -از هر دو سو- در ایران معاصر، خود 
را نشــان داده‌اند و بــه ملت ثابت کرده‌اند که نــه می‌خواهند و نه 

می توانند در ذیل »امر ملی« قرار گیرند و کار کنند.
مخلص کلام؛ از جناب رئیس جمهور -که یحتمل خود بیش 
از هر ایرانی وطن‌دوســتی بر این مباحث واقف‌اند- انتظار می‌رود 
که فرصت را مغتنم شــمرده و به جای برشمردن مستمر مشکلات 
حادث و تهدیدات عارض بر این ملک و ملت یا صِِرف جابه جایی 
افراد تکراری و قدیمی در مصادر، به نیت ایجاد حس تغییر از این 
قالب کردن ها -که هیچ گونه احســاس تغییری را در بطن جامعه 
برنمی‌انگیزاند- با تکیه بر امکان سنجی از مقدورات حال حاضر 
کشــور و برآورد واقعــی آرایش منطقه و جهان، به آماده ســازی 
راهبردی مبادرت ورزند تا در لحظه تصمیم گیری، بسته‌ای جامع 
و منســجم در پیش روی تصمیم‌گیران برای اتخــاذ ممکن ترین 
تصمیم مدبرانه وجود داشــته باشد. راهبردی که مسعود پزشکیان 
را از ایفای نقش کلیشه‌ای رئیس دستگاه اجرایی کشور، تا سطح 
»تصمیم ساز تحول پارادایمیک« در کشور ارتقاء داده که با تمهید 
دکترین امنیت ملی واقع بینانه و تقویــت پایه‌های جمهوریت در 
کشور، زمینه های دستیابی به توافقی عزت مندانه با دُُوََل متخاصم 
را فراهم می آورد. پرچم صلح و آشتی ایران را در جهان برمی‌افرازد 
و از این طریق بر انزوای بیش‌ از پیش اسرائیل همت می گمارد و در 
نهایــت جمهوری اسلامی ایران را آماده گذار به دوران جدیدی از 
توسعه و شکوفایی می کند. فقط این نکته را نباید از یاد برد که هیچ 
امری در این راه، بیشتر از تمرکز بر »اصالت ایران« و آنچه نصیب 
ملت ایران خواهد شد، واجد ارزش و اهمیت نخواهد بود. چنین 
پزشکیانی بی تردید؛ محبوب تاریخ و مغفور پروردگار 

خواهد بود، انشاءالله ...
آن ‌وقت است که می توان با خیالی آسوده تمسک 
جســت به مقدرات باریتعالی بــرای عبور دادن ایران 
سرافرازمان از این گردنه سهمگین تاریخی. گردنه‌ای 
که این ‌روزها به کمینگاه دشــمنانی مبدل شده که در 
حمایت همه‌جانبه از رژیم منحــوس و جنایتکاری 
چون اســرائیل -این آلت کثافتکاری هــای آنان در 
خاورمیانــه- از هیچ کوششــی فروگــذار نکرده و 

نمی کنند!

باشید پارادایمیک  تحول  تصمیم ساز 



03  سال هشتم  شماره 2040
شنبه 25  مرداد 1404 بررسی تحولات جهان افق

فرشاد گلزاری 

گروه بین‌الملل

شــیخ نعیم قاســم، دبیرکل حزب‌الله لبنــان در آیینی به 
مناسبت اربعین حســینی در باب خلع سلاح مقاومت لبنان 
و تصمیم دولت این کشــور اظهار کرد که مقاومت، دولت را 
در کنتــرل اوضاع در جنوب لبنان یاری کرد و در طول 8 ماه 
گذشــته، مقاومت هدف قرار گرفته اســت و با وجود آن ما 

صبور بوده‌ایم. 
شــیخ نعیم قاسم با تاکید بر اینکه بیشــتر لبنانی‌ها حامی 
مقاومــت و ادامه )فعالیت( آن هســتند، اظهار کرد: تصمیم 
گوســت )۱۴مــرداد ۱۴۰۴( لبنان را از  دولت لبنان در پنجم آ
سلاح دفاعــی‌اش در برابر دشــمن می گیــرد و زمینه را برای 
شــهادت رزمندگان و خانواده های آنها فراهم می‌کند. وی با 
بیان این تعبیر که دولت لبنان خواسته یا ناخواسته در راستای 
خدمت به پروژه اسرائیلی حرکت می کند، گفت بارها گفته‌ایم 
که حملات را متوقف و رژیم اســرائیل را از لبنان بیرون کنید؛ 
آنگاه درباره امنیــت ملی و راهبردی رایزنی می‌کنیم. شــیخ 
نعیم قاســم اضافه کرد: »چگونه در دولت، طرح از بین بردن 
شــریکانتان در کشور را قبول می کنید؟ شما به دنبال حمایت 
از لبنان نیســتید بلکه به دنبال حمایت از حیات خود به زیان 

زندگی و حیات شریکانتان در کشور هستید. آیا کشور با حمله 
گروهی بر دیگری به ثبات می‌رسد؟

وی همچنین گفت که اگر احساس ناتوانی می کنید، دشمن 
را رها کنید تا با ما مقابله کند. همان طور که جنگ های متوالی 
رژیم اسرائیل شکست خورده است این بار نیز شکست خواهد 
خورد. دولت وظیفه‌اش، ساختن کشور است نه اینکه آن را به 
رژیم اســرائیل و آمریکا تحویل بدهد. شیخ نعیم قاسم اظهار 
کرد: آنانی که دم از انحصار سلاح می‌زنند آیا ندیدند که رئیس 
ستاد ارتش در سرزمین ما به نظامیانش به خاطر این اشغالگری 
تبریک می گوید؟ آیا سخنان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم 
صهیونیستی درباره اسرائیل بزرگ را نشنیده‌اید؟ دولت تصمیم 
خطرناکی اتخاذ کرد و اصل همزیســتی مشــترک را بر باد و 

کشور را در معرض بحران بسیار بزرگی قرار داد.
وی در ادامه گفت که مقاومت اسلامی، مشــروعیت خود 
را با خون شــهدا به دست آورده اســت و به شما نیازی ندارد. 
به شــما می گویم که ارتش لبنان را وارد فتنــه داخلی نکنید. 
دولت لبنان، تصمیم آمریکا و رژیم اسرائیل را برای پایان دادن 
به مقاومت پیاده می کند حتی اگــر آن به جنگ داخلی و فتنه 

داخلی بینجامد. شــیخ نعیم قاســم بار دیگر گفت: »مادامی 
که تجاوزات و حملات دشــمن اسرائیلی ادامه دارد، مقاومت 
سلاحش را تحویل نخواهــد داد. ما در صورت لزوم وارد نبرد 

کربلایی خواهیم شد و اطمینان داریم که پیروز می شویم«.

ارتش لبنان را وارد فتنه نکنید
وی تصمیم دولت لبنان را بسیار خطرناک و مغایر با منشور 
همزیســتی مشترک توصیف و تاکید کرد: »بیانیه وزراتی که از 
راهبرد ملی سخن می گوید، کجاست؟ شما به دنبال خلع سلاح 
مقاومت هســتید اما نمی توانید این کار را بکنید زیرا مقاومت، 

مشروعیت خود را از توافق طائف و قانون اساسی و خون های 
ریخته شده، گرفته است نه از شما. شیخ نعیم قاسم خطاب به 
دولت لبنان گفت که مقاومت مشروعیت خود را از دولت لبنان 
نگرفته است. ارتش را وارد فتنه نکنید. ارتش پیشنه درخشان 
دارد و فرماندهانش به دنبال ورود به این ماجرا نیستند. دبیرکل 
حزب‌الله لبنان تاکید کرد که اگر رویارویی بر ما تحمیل شود، 
ما آماده هســتیم و در زمان آن به خیابان می آییم یا به ســمت 
سفارت آمریکا خواهیم رفت و یا اقدامات لازم دیگری را انجام 
خواهیم داد. تاکنون تصمیم گرفتیم در دولت بمانیم تا اوضاع به 

مسیر درست برگردد.

اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو، نخســت‌وزیر اسرائیل درباره 
رؤیای »اســرائیل بزرگ« و نمایش علنی نقشــه‌ای که مرزهای 
اســرائیل را از رود نیل تا رود فرات گســترش می‌دهد، موجی از 
واکنش های تند و محکومیت های گســترده را در سراســر جهان 
عرب و میان گروه های فلسطینی برانگیخت. نتانیاهو در مصاحبه‌ 
اخیر خود مدعی شــد کــه در حال انجــام »مأموریتی تاریخی و 
معنوی« است که به او از سوی یهودیان سپرده شده و مأموریتش، 
تشکیل کشوری یهودی نشین با گستره‌ای فراتر از فلسطین اشغالی 
شامل بخش هایی از مصر، اردن، عربستان، لبنان، سوریه و عراق 
است. او مدعی گفت‌وگو با چند کشور برای اسکان فلسطینی ها 
در خارج از سرزمین مادری شان شد که از نظر ناظران بین‌المللی 
پیشنهادی به حساب می آید که عملًاً به معنای پاک سازی قومی 
تعبیر شد؛ تا جایی که نهادهای حقوقی و مدنی هم این اظهارات 
وی را مصداق بارز تحمیل کوچ اجباری به فلســطینی ها قلمداد 
کردند. در این میان باید متوجه بود که حزب لیکود، پروژه اسرائیل 
بزرگ را از زمان به قدرت رســیدن مناخیم بگین در ســال ۱۹۷۷ 
در اســرائیل مطرح کرد و این پروژه به برنامه‌ای سیاســی تبدیل 
شــده که پایه گذار آن افکار و ایده هایی است که سال‌ها قبل از آن 
به‌وجود آمده بود. این پروژه در ادامه به اســتفاده از نام های توراتی 
برای کرانه غربی همچون »یهودا و سامره« و تبلیغ برای استقرار 
یهودیان در این ســرزمین ها انجامید. حامیان راست گرای افراطی 
کــه این اعتقادات توراتی را می پذیرند به متون دینی خود اســتناد 
می کنند. همچنین در درون جنبش صهیونیسم، صداهایی وجود 
دارد که خواستار گسترش مرزهای اسرائیل به منظور دربر گرفتن 
بخش های وســیعی از خاورمیانه هســتند کــه در بطن آن همان 

معنای از نیل تا فرات را می توان مشاهده کرد.

واکنش‌ تند عربی - اسلامی
این اظهارات که یادآور گفتمان های توسعه‌طلبانه و ایدئولوژیک 
در میان برخی جریان های سیاســی- مذهبی اســرائیل است با 
محکومیت شدید جنبش های فتح، حماس، جبهه مردمی و دیگر 
گروه های مقاومت مواجه شــد. آنها این طرح را تهدیدی مستقیم 
برای امنیت و موجودیت کل جهان عرب دانستند. به عنوان مثال 
محمود مرداوی یکی از رهبران جنبش حماس با هشــدار نسبت 
به گسترش برنامه های شهرک ســازی اسرائیل در کرانه باختری، 
این اقدام را همسو با اظهارات و رویاهای بنیامین نتانیاهو درباره 

تشکیل »اسرائیل بزرگ« دانست. او از اتحادیه عرب خواست تا 
در برابر چنین سیاست‌هایی، تصمیمات قاطع و روشنی اتخاذ کند 
و کشورهای عربی و اسلامی را به اقدام عملی فراخواند. او تأکید 
کرد که ملت های عرب و مســلمان بایــد فرصت و فضای لازم را 

برای ابراز حمایت از آرمان فلسطین داشته باشند.
اما در ســطح کشورهای عربی و اسلامی هم واکنش ها کاملًاً 
بیانگر آن اســت که اظهارات نتانیاهو موجب آزار سیاسی و حتی 
ترس آنها از این طرح شده است. برای مثال انور قرقاش، مشاور 
رئیس امارات اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره اســرائیل بزرگ را 
محکوم کرد و در توئیتی نوشت: »این اظهارات، اظهاراتی افراطی 
است که منطقه و ملت های آن بهای آن را می‌دهند. این چه اقدام 
تحریک آمیزی اســت و چه منفعتی پشت آن است و تا چه زمانی 
تنــدروی و افراطی ها از طریق این اظهــارات درباره آینده منطقه 

تصمیم می گیرند«؟ 
وزارت خارجــه قطــر هم اظهــارات نتانیاهو دربــاره آنچه 
»چشم‌انداز اســرائیل بزرگ« نامیده می‌شــود را محکوم کرد و 
سیاست های اشغال گرایانه مبتنی بر تسلط و مداخله، دامن‌ زدن 
به بحران ها و درگیری ها و تجاوز آشــکار به حاکمیت کشورها، 
حقوق بین‌الملل، منشور ســازمان ملل و قطعنامه‌های مشروع 

بین‌المللی دانست. 
وزارت خارجه اردن هــم اعلام کرد ما اظهارات نتانیاهو را رد 
کرده و آن را یک تشــدید تنش تحریک آمیز خطرناک و تهدیدی 
علیه حاکمیت کشــورها و نقض قانون بین‌المللی می‌دانیم و این 
توهمات پوچ که با ســخنان مســئولان اســرائیلی انعکاس داده 

می شود، ضربه‌ای به اردن و کشورهای عربی نخواهد زد. 

وزارت خارجه پاکســتان هم اعلام کرد که اسلام آباد از جامعه 
بین‌المللی می خواهد که این ایده های تحریک آمیز که نقض آشکار 
قوانین بین‌المللی، اصول منشــور ســازمان ملل و قطعنامه های 

مربوطه سازمان ملل است را به طور واضح رد کند. 
وزارت امــور خارجه عــراق با محکومیت شــدید اظهارات 
اخیر نخست‌وزیر اســرائیل درباره آنچه »رؤیای اسرائیل بزرگ« 
خوانده شده، این مواضع را نشانه‌ای آشکار از نیات توسعه طلبانه و 

تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات منطقه دانست. 
وزارت خارجــه مصر هم خواســتار توضیحاتــی در این ‌باره 
شــد و بیان کرد که این موضوع نشــان‌دهنده برهم زدن ثبات، رد 
گزینه صلح در منطقه و اصرار بر تشــدید تنش هاست؛ امری که 
با آرمان های طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دوســتدار صلح و 
خواهــان تحقق امنیت و ثبات برای تمامــی ملت های منطقه در 
تضاد است. عربستان سعودی نیز در واکنش به این اظهارات ابتدا 
بر »حق تاریخی و قانونی مردم فلســطین برای تأسیس کشوری 
مســتقل« تاکید کرد و در ادامه به جامعه بین‌الملل درباره نقض 
قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل و تعرض آشکار آن به حاکمیت‌ 

کشورها و تهدید امنیت و صلح بین‌الملل هشدار داد.
همزمــان، شــبکه های اجتماعی در جهان عــرب به صحنه 
اعتراضات مجازی تبدیل شــد و فعالان ایــن اظهارات نتانیاهو 
را پیام آشــکار اســتعمارگرانه و هشــداری جدی برای حامیان 
عادی سازی روابط با تل آویو توصیف کردند. آنها اعلام کردند که 
این رویداد، بار دیگر خطر تغییر نقشــه سیاسی خاورمیانه به نفع 
اســرائیل را یادآور شد و بر ضرورت انسجام سیاسی، اقتصادی و 

نظامی کشورهای عربی برای مقابله با آن تأکید گذاشت.

 دبیرکل حزب الله درباره خلع سلاح این جنبش 
چه پیامی به دولت لبنان مخابره کرد؟

وت  هشدار به بیر

اوهام خام نتانیاهو اوهام خام نتانیاهو 
کشورهای اسلامی و عربی نسبت به طرح اسرائیل بزرگ واکنش نشان دادند

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور )صبح 
جمعه( در دیدار با میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر 
روسیه که در حاشیه نشســت نخست‌وزیران اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا برگزار شــد، اهمیت ارتقای روابط 
دو کشــور در زمینه مســائل منطقه‌ای را مورد توجه 
قرار داد و با تأکید بر اینکــه جمهوری اسلامی ایران 
بــرای افزایش همکاری هــای دوجانبه، چند جانبه و 
منطقه‌ای با روســیه آمادگی کامــل دارد به مذاکرات 
هســته‌ای جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت 
که ایران همواره به دنبال مذاکرات و اعتمادســازی در 
خصوص فعالیت های صلح آمیز هســته‌ای خود بوده 
است اما کشورهای غربی از ابتدا مساله هسته‌ای ایران 

را به یک پروژه سیاسی تبدیل کردند. 
او همچنیــن گفت کــه جمهوری اسلامــی ایران 
همانند روســیه مخالف یک جانبه گرایــی آمریکا در 
جهان اســت و باید راهبرد چند جانبه گرایی و امنیت 
و ثبات منطقه با کمک کشورهای منطقه دنبال شود و 
حل مسائل منطقه، نیاز به دخالت و ورود کشورهای 
خارج از این منطقه را ندارد چراکه کشــورها، توانایی 

حل مسائل خود را دارند.
وی همچنین با اشاره به تحولات قفقاز خاطرنشان 
کرد که از هرگونه تفاهــم و همکاری برای تنش‌زدایی 
و روابط دوســتانه و صمیمانه کشــورهای منطقه و 
همسایه استقبال می کنیم البته راهبرد ایران عدم دخالت 
کشــورها و نیروهای خارجی به ویژه در ژئوپلیتیک 
منطقه است چراکه مسائل منطقه، نیازی به نیروهای 
خارجــی ندارد و تمامی کشــورهای حــوزه قفقاز و 
آســیای مرکزی می توانند در صلــح، ثبات و امنیت با 

یکدیگر زندگی کنند.

عدم دخالت خارجی در قفقاز 
معاون اول رئیس جمهور در دیدار نخست وزیر 

روسیه درباره تحولات قفقاز جنوبی تبادل نظر کرد

دیپلماسیخاورمیانه
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ســیداحمد فردید، نامی آشنا برای کسانی است که به فلسفۀ دوران معاصر ایران 
علاقه مند هســتند. »هایدگر وطنی«، »تئوریســین خشــونت« و »اولین فیلسوف 
مدرن ایران« تنها تعدادی از القابی اســت که موافقان و مخالفان فردید به او نسبت 
داده‌اند. بسیاری از متفکرین و نویسندگان مشهور ایرانی همنشین احمد فردید بودند. 
صادق هدایت و جلال آل‌احمد از مهم ترین دوستان و همنشینان او به شمار می‌روند 
و هــم او بود که اولین بار واژۀ »غرب‌زدگی« را در ادبیات سیاســت و فلســفۀ ایران 
وارد کرد و آل‌احمد کتاب »غرب‌زدگی« را تحت تأثیر اندیشــه های فردید نگاشت. 
آل‌احمد می گوید: »من تعبیر غرب‌زدگی را از افادات شــفاهی حضرت احمد فردید 
گرفتم« و البتــه »غرب‌زدگی« مورد نظر فردید با غرب‌زدگی جلال آل‌احمد، تفاوت 
زیادی داشت. اساساًً فردید »غرب‌زدگی« را یک مفهوم جغرافیایی و معادل مدرنیته 
نمی‌دانست چنان چه گفت: »نوشــته های آل‌احمد ربطی به ایده های من ندارد« اما 
به راستی احمد فردید چه می گفت؟  فردید از طریق هانری کربن فرانسوی با مارتین 
هایدگر فیلســوف شهیر آلمانی آشنا شد و به روایتی در مدت اقامت 8 ساله خود در 
اروپا؛ با هایدگر نیز دیدار کرد. او تلاش کرد فلســفۀ اشراق و تفکرات ابن عربی را با 
اندیشه های هایدگر پیوند بزند در مضامین اندیشه‌های فردید پنج مرحلۀ تاریخی تصور 

شده است »پریروز« »دیروز« »امروز« »فردا« و »پس فردا«.
او به اســتناد آیۀ ۲۱۳ سورۀ بقره پریروز را آغاز تاریخ و وجود و ظهور امت واحده 
می‌داند. »پریروز« و شــرق از نگاه او یکی است که محل امت واحده است. غرب 
روزگار دیروزین و امروزین ماســت که تجلی پوچی و نیستی است و همان طوری که 
گفته شــد فاقد معنای جغرافیایی اســت که فرجام آن به پس فردا و جامعه بی‌طبقه 
می‌رسد. فردید دیروز را دوران غفلت از حق می‌داند که از غلبه فلسفه یونانی آغاز شده 
و تا رنســانس امتداد می یابد. خدای فردید خدای پریروز و پس فرداست به گونه‌ای 
که در بســیاری از جلسات، نشست‌ها و ســخنرانی های خود بر این موضوع تاکید 
می کند. از دیدگاه فردید عالم؛ تجلی گاه اســماءالهی است و زمان حال، نتیجه قهر 
خداوندگار اســت که باید در این بازه زمانی، نگاهمان به رحمت خدای یگانه باشد. 
فردید می گوید، غرب‌زدگی می تواند مرکب؛ بسیط؛ ایجابی؛ یا سلبی باشد کسی که 
گاهانه در ورطۀ غرب‌زدگی افتاده، غرب‌زده مرکب است و اگر بر غرب‌زدگی خود  ناآ
وقوف دارد، دچار غرب‌زدگی بسیط اســت. غرب‌زده بسیطی که بر آن مصر است، 
غرب‌زده ایجابی است و چون بخواهد از آن گذر کند، غرب‌زده سلبی است. در جایی 
دیگر می گوید:  چهار قرن پیش از میلاد حضرت مسیح و با حمله اسکندر و استیلای 
سلوکیان بر ایران؛ به عنوان نماد شرق؛ غرب‌زدگی در ایران شروع شد و با ورود فلسفۀ 
یونانی تکامل یافت. او ملاصدرا و ابن سینا را تحت تأثیر فلسفۀ یونانی و به اصطلاح 
غرب‌زده دانســته و دوران مشروطه را اوج غرب‌زدگی در ایران قلمداد می کند. فردید 
نظر جالب توجهی در مورد مشروطیت دارد و  مشروطه را دفع افسد به فاسد می‌داند. 
فردید دارای منتقدان و مخالفان جدی بود؛ از جمله مهم ترین مخالفان فردید، دکتر 
عبدالکریم سروش است. سروش، فردید را »تئوریسین خشونت« می‌دانست. برخی 
منتقدان فردید، او را آشوبگری مادرزاد که واجد جرقه هایی از نبوغ بود، می‌دانستند. 
او نمی نوشت و از نوشتن پرهیز داشت به همین دلیل به فیلسوف شفاهی مشهور شد 

و گاه بد اخلاقی می کرد و دوستان و مخالفانش را می آزرد.
 او همچنین سعی کرد قبل و بعد از انقلاب در سیاست هم حضور داشته باشد. 
قبل از انقلاب قصد داشت، فلسفه شاهنشاهی را در مفهوم ایدئولوژیک آن ترسیم 
کند و حتی متنی را درباره دیالکتیک حزب رستاخیز ارايه کرد. او پس از انقلاب هم 
سعی کرد در تدوین قانون اساسی نقشی داشته باشد حتی در انتخابات سال ۱۳۵۹ 
با حمایت حزب فداییان اسلام، کاندیدا شــد اما توفیقی نیافت. فردید پس از آن در 
دانشــگاه به تدریس پرداخت. او در این سال ها از جدی ترین منتقدین عبدالکریم 
ســروش بود. دامنه این انتقادات چنان گسترش یافت که منجر به کنار گذاشتن او 
از تدریس در دانشــگاه شد. پس از آن و تا سال ۷۰ او کلاس ها و جلسات خود را 
در منزلش برگزار می کرد و بعد از آن و در سه سال آخر عمر؛ خود را در حصاری از 
انزوا قرار داد. تا اینکه در ۲۵ مرداد ۱۳۷۳ درگذشت. پرداختن به اندیشه های احمد 
فردید و نقد تفکرات او در این مجــال کوتاه نمی‌گنجد. احمد فردید با تمام فراز و 
فرودهایی که در تار و پود تفکراتش وجود دارد در تاریخ اندیشه معاصر، تاثیر زیادی 
داشته است هر چند با او موافق یا مخالف باشیم. مروری کوتاه بر فرهنگ و اندیشه 
دوران معاصر نشــان می‌دهد که تفکرات فردید تا چه اندازه بر نسل های اهل قلم و 

اندیشه این سرزمین موثر بوده است.

آشوب گر مادرزادآشوب گر مادرزاد
صنع الله ابراهیم نویسندۀ جریان ساز مصری درگذشتتاملی کوتاه بر تفکرات احمد فردید

رمان نویس معترض
یاد

تازه های ادب و هنر کافه

 مجری اسکار از ایتالیا تابعیت گرفت 

یکا آمر وج جیمی کیم از ل خر
سینمای جهان

صنع‌الله ابراهیم، یکی از برجسته ترین پیشگامان ادبیات مصر در ۸۸ سالگی و در پی ابتلا 
به بیماری ذات‌الریه در یکی از بیمارســتان های قاهره درگذشــت. از صنع‌الله ابراهیم در کنار 
نویســندگانی چون نجیب محفوظ، ادوار الخراط، جمال الغیطانی و یوسف ادریس به عنوان 
پیشگامان رمان نویسی عربی و مصری یاد شده است. او از اولین نویسندگان جهان عرب است 
که در آثارش تکنیک های رمان نوِِ فرانســوی را به کار برده است. او را هم چنین به لحاظ سبک 
داستان نویســی با فرانتس کافکا و گابریل گارسیا مارکز مقایسه کرده‌اند. ابراهیم که از معدود 
نویسندگان عرب شناخته شــده در غرب است بیشتر از ۱۰ رمان و مجموعه داستان نوشته که 

برخی از آن ها به انگلیسی ترجمه  شده‌اند.

 رمان نویس سیاسی 
صنع‌الله ابراهیم ۲۴ فوریه ۱۹۳۷ در قاهره متولد شــد و پدرش تأثیر بسزایی در شخصیت 
او داشــت زیرا او را با کتاب ها و داســتان ها تأمین می کرد و او را به مطالعه تشویق می کرد و 
شخصیت ادبی او از کودکی شکل گرفت. صنع‌الله ابراهیم حقوق خواند اما به سرعت از آن به 
روزنامه نگاری و سیاست روی آورد. او به سازمان کمونیستی مصری »حدتو« پیوست و سال 
۱۹۵۹ بازداشــت شد و به مدت پنج سال تا ســال ۱۹۶۴ در زندان ماند. در دوران زندان کتاب 
»آن رایحه« را نوشت که یکی از اولین نمونه های ادبیات مدرنیستی در مصر است. پس از آنکه 
از زندان آزاد شد، سال ۱۹۶۷ در خبرگزاری مصر سپس در سال ۱۹۶۸ در خبرگزاری آلمان در 
برلین شــرقی تا سال ۱۹۷۱ مشغول به کار شد و پس از آن برای تحصیل در رشتۀ فیلم برداری 
و کار در زمینه ســاخت فیلم به مسکو رفت. سپس در سال ۱۹۷۴ در زمان ریاست جمهوری 

سادات به قاهره بازگشت و در سال ۱۹۷۵ به طور کامل به نویسندگی آزاد پرداخت.
آثار صنع‌الله ابراهیم با مستندســازی تاریخی و تمرکز بر اوضاع سیاسی در مصر و جهان 
عرب همچنین روایت بسیاری از زندگی شخصی او متمایز بود. از مشهورترین آثار او می توان 
به رمان »شرف« اشاره کرد که رتبۀ سوم را در بین صد رمان برتر عربی دارد همچنین »کمیته«، 
گوســت«، »بیروت بیروت«، »نیل مصیبت ها«، »گل«، »عمامه  »ذات«، »یخ«، »ستاره آ
و کلاه«، »آمریکانلــی« و دیگر آثار ادبی که جایــگاه ویژه‌ای در دنیای ادبیات دارند. به دلیل 
امتناع از دریافت »جایزۀ رمان عربی« که توسط شورای عالی فرهنگ در سال ۲۰۰۳ به او اهدا 
شد، جنجال های زیادی پیرامون او به وجود آمد. او به خاطر اعتراض به سیاست های حسنی 
مبارک از دریافت این جایزه امتناع کرد اما جوایز مهم عربی متعددی مانند »جایزۀ ابن‌رشــد 
برای اندیشه آزاد« در ســال ۲۰۰۴ و »جایزۀ کفافیس برای ادبیات« در سال ۲۰۱۷ را دریافت 

کرد. ابراهیم در آثارش به موضوعاتی چون فساد حکومتی، نظارت پلیسی و نفوذ شرکت های 
چندملیتی پرداخت. او با سبک منحصربه فردش، که ترکیبی از مستندنگاری و داستان سرایی 
بود، به پیشگام »رمان نو« در ادبیات عرب بدل شد. از دیگر آثار مهم او می توان به »شرف«، 
گوست«، »بیروت بیروت« و »پنهان‌کاری« اشاره کرد. آثار صنع‌الله ابراهیم در ایران  »نجمه آ
مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند و چند رمان از این نویســنده از جمله رمان های »آن رایحه«، 
»کمیته«، »بیروت بیروت« و »شرف« به فارسی ترجمه شده‌اند و مقالات زیادی در ادبیات 

تطبیقی در زمینه آثار او نگاشته شده است.

 نوسنده‌ای در حصر خانگی
صنع‌الله ابراهیم سال های زندانی بودنش را با رویای آزادی سپری کرد و آن احساسات 
و افــکار را در قالب کتاب »آن رایحه« به رشــتۀ تحریر درآورد. تصویــری که ابراهیم از 
تجربه های بعد از آزادی‌اش رســم کرده چنان پرجزئیات و واضح است که مانند یک فیلم 
پیش چشم مخاطب نمایش داده می شود. نویسنده در این کتاب واقعیات زندگی شخصی 
خودش را با اتفاقاتی خیالی در هم آمیخته تا سرگذشــتی داســتان‌وار از زندگی‌ خود ارائه 
کند. احســان موســوی خلخالی »تلک الرائحه« را با عنــوان »آن رایحه« ترجمه کرده و 
نیایش ســلطانی هم در ترجمه خود عنوان »آن بو« را انتخاب کرده است. داستان در میانۀ 
دهۀ ۱۹۶۰ و در مصر اتفاق می‌افتد. »آن رایحه« داســتان نویسنده‌ای است که با اتهامات 
سیاسی، چند ســالی را در زندان سپری کرده. حالا بعد از اتمام مدت محکومیتش، او را 
از زندان عمومی آزاد کرده و به حصر خانگی فرســتاده‌اند. شب به شب یک افسر پلیس به 
خانه‌اش ســر می‌زند تا با امضا کردن یک دفترچه، حضــورش را در خانه تأیید کند. این 
شــخصیت که سال های سختی را در زندان سپری کرده، قصد دارد خاطرات و تجربیاتش 
از غربت و خشــونت زندان را در قالب یک کتاب بنویسد و ثبت کند اما کم کم آرامشی که 
از آزادی نصیبش شــده، او را به ســمت ثبت وقایع روزانۀ زندگی در قاهره و شلوغی ها و 
دیدار با آشنایان و معشوقه های قدیمی و جدیدش می برد. »آن رایحه« از بسیاری جهات 
حائز اهمیت اســت و درســت به همین خاطر، مطالعۀ آن برای گروه وسیعی از مخاطبان 
جذاب خواهد بود. این رمان، چنان که صرفاًً از حیث ارزش و اهمیت ادبی نگریسته شود، 
بی گمان باید یکی از مهم‌ترین آثار ادبیات مدرن جهان عرب به شــمار رود. شــیوۀ روایی 
منحصربه فرد و دقت نویسنده در توصیف جزئیات، جلوه‌ای خاص و ارزنده به کتاب »آن 
رایحه« بخشیده است. اما صرف نظر از مباحث ادبی، اثر صنع‌الله ابراهیم از آن جهت نیز 

جیمی کیمل گفته شهروندی ایتالیا را گرفته و چون ریاست جمهوری ترامپ خیلی بدتر از 
چیزی است که فکر می شد از کشورش می‌رود. این مجری برنامه های شبانه تلویزیونی آمریکا 
فاش کرد که به دلیل ریاســت جمهوری دونالد ترامپ، اقدام به دریافت تابعیت ایتالیایی کرده 
اســت. این اقدام بخشی از موجی از اقدامات پیشگیرانه سلبریتی ها پس از پیروزی ترامپ در 

انتخابات ۲۰۲۴ محسوب می شود.
به نظر می‌رســد، جیمی کیمل قصد دارد به دلیل ریاست جمهوری دونالد ترامپ، آمریکا 
را ترک کند. شــاید تعهد کاری‌اش به »جیمی کیمل لایو« شبکه ABC مانع این امر باشد اما 

وی با گرفتن شهروندی ایتالیا برای خود یک امکان فرار در صورت نیاز، تدارک دیده است.
کیمل در گفت‌وگو با یک پادکســت این خبر را تأیید کرد و آژانس خبری ایتالیایی »آنسا« 
نیز پیش تر گزارش داده بود که او اوایل سال جاری میلادی پس از اثبات نسبت خانوادگی خود 

موفق به دریافت تابعیت ایتالیا شده است.

در مراســم روز جمهوری ایتالیا در لس آنجلس در ژوئن گذشته، کیمل درباره پیشینه خانوادگی 
خود گفت که والدین پدربزرگش پس از زلزله‌ای در ســال ۱۸۸۳ که بیشتر اعضای خانواده شان را 

کشت از جزیره‌ای به نام ایشیا در نزدیکی ناپل به نیویورک مهاجرت کردند.
چهره هایی چون رزی اودانل و الن دی جنرس پاییز گذشــته و پس از شکست کامالا هریس از 
ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری از آمریکا فرار کردند. کیمل در مصاحبه‌ای گفته با گرفتن 

شهروندی ایتالیا، دری برای او باز شده تا بتواند همین مسیر را برود.
ســیلورمن که با کیمل مصاحبه می کرد، در مورد واکنش ها به ترامپ گفت: خیلی از آنهایی که 
می شناسم در فکر این هستند که از کجا می توانند، شهروندی بگیرند؟ من شهروندی ایتالیا را گرفتم. 
آنچه دارد در دوره ترامپ رخ می‌دهد به همان بدی است که فکر می کردی، قرار است باشد. خیلی 
بدتر هم هست؛ باورنکردنی است. احساس می کنم احتمالًاً حتی بدتر از آن چیزی است که خود او 
دوست دارد باشد. کیمل همواره در مونولوگ های خود در برنامه آخر شب از ترامپ انتقاد می کند و 

ایمان عاطفی کیا

عضو شورای استان گیلان حزب کارگزاران سازندگی ایران
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احتمالا شــما هم در این چنــد روز اخیر، آن قطعه وایرال شــده از برنامه‌ تلویزیونی 
در شــبکه های اجتماعــی را دیده‌اید که خانم مجــری در حال نام بــردن از چند پدیده 
»ترند«)مثل چای ماچا یا مدل های آرایش مو( در جامعه اســت‌ که یک‌دفعه کارشناس 
مدعو برنامه که متخصص روان شناســی اســت به او اعتراض می کند که چرا داری این 
پدیده‌ها را ترویج می کنی و هر چه مجری توضیح می‌دهد که اینها در جامعه وجود دارد و 
قابل انکار نیست و می خواهیم اینجا درباره شان صحبت کنیم، کارشناس زیر بار نمی‌رود 
و صحبت مجری را نشــانه انتقال ترویج پیام فرهنگ بیگانه می‌داند. این چند دقیقه از 
برنامه مزبور، فشرده‌ای از گفتمان مسلط در حوزه رسانه در جامعه ماست که چون سینما 

هم لایه هایی رسانه‌ای در ماهیت خود دارد، مشمول این گفتمان می شود. 
گفتمانی که توصیف را به عنوان ترویج می بینــد معمولًاً از یک چارچوب اخلاقی یا 
فرهنگی سفت‌وسخت، ترس از تأثیر رسانه و تفسیر سطحی ناشی می شود و برای همین 
زمینه روایی، نیت گوینده و توانایی مخاطب برای تفسیر انتقادی را نادیده می گیرد. چنین 
گفتمانی بیشــتر در میان محافلی با ارزش های محافظه کارانه یا نگرانی های معطوف به 
اخلاق گرایی های نمایشــی و ســطحی رایج اســت و اگر تبدیل به گفتمان مسلط شود، 

می تواند سانسور یا محدودیت های رسانه‌ای را در پی آورد.
نمایش یک پدیده در ســینما )و رســانه( لزوماًً به معنای ترویج آن نیســت. سینما 
به عنوان یک رســانه هنری، اغلب به منظور روایت داستان، پرورش درونمایه یا بازنمایی 
واقعیت های اجتماعی از پدیده هایی که ممکن اســت در نظام عرفی یا سیاســی مذموم 
باشــند، استفاده می کند. این نمایش می تواند، اهداف مختلفی داشته باشد. مثلا در یک 
فیلم ممکن است قرار باشد شرایط اجتماعی، فرهنگی یا شخصیتی ترسیم شود که در آن 
مصرف مشــروب، بخشی از زندگی روزمره یا داستان است بدون اینکه قصد ترویج آن را 
داشته باشد. گاهی نیز نمایش چنین رفتارهایی برای نشان دادن عواقب منفی شان به کار 
می‌رود تا مخاطب را به تأمل وادارد. در مواقعی هم ممکن اســت این رفتارها برای عمق 

بخشیدن به شخصیت ها یا پیشبرد داستان استفاده شوند نه به عنوان تأیید یا تبلیغ.
تفاوت بین ترویج و توصیف در نیت، هدف و تأثیرگذاری نهفته است. هدف توصیف، 
ارائه یک گزارش یا بازنمایی از یک پدیده، وضعیت یا رفتار است، بدون قضاوت ارزشی 
یا دعوت به پذیرش آن. توصیف صرفاًً به دنبال نشان دادن »چیستی« چیزی است مانند 
یک مشاهده عینی یا بازتاب واقعیت. مثلًاً در یک فیلم، نشان دادن شخصی که مشروب 
می نوشــد، می تواند صرفاًً برای بازنمایی یک موقعیت واقعی یا شخصیت‌پردازی باشد. 
اما ترویج با نیت تأثیرگذاری و تشویق مخاطب به پذیرش، انجام یا ارزش گذاری مثبت 
یک رفتار یا ایده همراه است. ترویج معمولًاً شامل یک موضع ارزشی است که پدیده‌ای 
را به عنوان چیزی مطلوب ارائه می‌دهد. علاوه بر این، توصیف خنثی است و از قضاوت 
ارزشــی)خوب یا بد( پرهیز می کند. توصیف می تواند یــک پدیده را بدون تأیید یا رد آن 
نشان دهد. اما ترویج معمولًاً با یک موضع هنجاری همراه است، یعنی پدیده را به عنوان 
چیزی مثبت یا قابل پیروی معرفی می کند و می کوشــد، مخاطب را به سمت پذیرش یا 
انجام عملی ســوق دهد. تأثیر توصیف یک پدیده، بستگی به برداشت مخاطب دارد و 
ممکن است خنثی باشد. مخاطب آزاد است که خود درباره پدیده قضاوت کند. مثلًاً در 
یک رمان، توصیف یک صحنه می گساری ممکن است فقط برای ایجاد فضا یا پیشبرد 
داســتان باشــد. اما ترویج به دنبال تغییر نگرش یا رفتار مخاطب است. این می تواند از 
طریق نمایش یک پدیده به صورت جذاب، ایده آل یا پاداش‌دهنده انجام شود مانند تبلیغ 
یک ســبک زندگی خاص. بناب این توصیف به ارائــه بی طرفانه واقعیت می پردازد، در 
حالی که ترویج به دنبال جهت‌دهی به نگرش یا رفتار مخاطب اســت. تمایز بین این دو 
در ســینما یا هر رسانه‌ای به نیت خالق اثر، نحوه ارائه و زمینه برداشت مخاطب بستگی 
دارد. از منظر فلسفی، این تفاوت در مرز بین »مشاهده« و »تأثیرگذاری هنجاری« قرار 
دارد. در این میان، ســینما به عنوان یک رســانه هنری و روایی، به طور کلی نه صرفاًً در 
جایگاه ترویج قرار دارد و نه صرفاًً توصیف؛ بلکه بســته به نیت فیلم ساز، ژانر، محتوا و 
زمینه فرهنگی می تواند در طیفی بین این‌ دو عمل کند. با این‌ حال، سینما اغلب به عنوان 
آیینه‌ای از واقعیت عمل می کند و می کوشــد جنبه هایی از زندگی، فرهنگ یا تجربیات 
انسانی را بازنمایاند. فیلم های واقع گرا، مستند یا درام های اجتماعی معمولًاً به توصیف 
نزدیک ترند زیرا هدفشــان نشان دادن »هســت ها« )وضعیت موجود( بدون قضاوت 
صریح یا دعوت به اقدام است. مثلًاً فیلم‌هایی که زندگی روزمره و چالش های اجتماعی 
را به تصویر می کشند بیشــتر در حوزه توصیف قرار می گیرند. با این  حال برخی فیلم ها 
به‌ویــژه در انواع تبلیغاتی، تجاری یا فیلم هایی با اهداف ایدئولوژیک )مانند پروپاگاندا( 
به‌ ترویج گرایش دارند. این فیلم ها ممکن اســت ارزش ها، ســبک زندگی یا رفتارهای 
خاصی را به عنوان رویه‌ای مطلوب یا درســت نمایش دهند. نمونــه بارز آن، فیلم های 
تجاری هالیوودی هستند که گاهی با نمایش مصرف گرایی با ارزش های خاص فرهنگی 
به‌ طور غیرمســتقیم آنها را ترویج می کنند. سینما به دلیل ماهیت روایی و خلاقانه‌اش 
بیشتر به سمت توصیف گرایش دارد، زیرا هدف اصلی آن اغلب روایت داستان یا بازنمایی 
تجربه انسانی است، نه الزاماًً هدایت مخاطب به سوی یک رفتار یا باور خاص. اما وقتی 
فیلم ســازان یا استودیوها اهدافی تجاری، سیاســی یا اخلاقی را دنبال می کنند، سینما 

می تواند به ابزاری برای ترویج تبدیل شود.

سینماسینما: توصیف یا ترویج؟: توصیف یا ترویج؟
تعبیرِِهست به باید

دیدگاه: یادداشت سینمایی

اثر شــاخصی به شــمار می‌رود که به مخاطبین خود- به خصوص مخاطبان غیرمصری- 
مطالب زیادی در باب اوضاع سیاست و اجتماع در جامعۀ معاصر مصر می گوید.

 رمان کافکایی ابراهیم
رمان »کمیته« یکی از برجسته ترین آثار صنع‌الله ابراهیم است که چاپ نخست آن سال ۱۹۸۱ 
در بیروت منتشر شد. این رمان، که نسخۀ فارسی آن با ترجمه احسان موسوی خلخالی و توسط 
نشر برج منتشر شــده، به دلیل شباهت هایش به آثار فرانتس کافکا، به‌ویژه رمان »محاکمه«، 
شهرت یافت. »کمیته« روایتی کوبنده از مکانیسم های سرکوب در نظام های خودکامه است. 
صنع‌الله ابراهیم در این رمان با زبانی ســاده اما پررمزوراز و طنزی تلخ، جامعه مصر در دوران 
انور ســادات را به نقد می کشد؛ جامعه‌ای که در آن روشــن فکران زیر فشار بروکراسی و نفوذ 
جهانی سازی له می شوند. رمان با صحنه‌ای کافکایی آغاز می شود: راوی بدون نام، پس از یک 
سال آماده سازی، صبح زود در برابر کمیته‌ای مرموز حاضر می شود تا زندگی‌اش را متحول کند. 
این کمیته، که اعضای آن با صفاتی مانند »پیرزن«، »ناشــنوا« یا »بلوند« توصیف می شوند، 
نهادی مبهم و قدرتمند است که هویتش تا پایان داستان در ابهام باقی می ماند. راوی، که فردی 
گاه است با سوالاتی غیرمنطقی و تحقیرآمیز مواجه می شود: از او می خواهند  تحصیل کرده و آ
درباره تاریخچه شــرکت های چندملیتی یا رقص شکم، صحبت کند. این سوالات، که به نظر 
طراحی شــده برای سردرگمی و تحقیر هســتند، فضای پوچ و عبث و سرکوبگر رمان را شکل 
می‌دهند. در بخش دوم، کمیته به راوی ماموریتی می‌دهد: تحقیق درباره »درخشان ترین چهره‌ 
معاصر عرب«. این ماموریت او را به ســفری در جامعه‌ای فاســد و تحت نظارت می کشاند. 

راوی در این مســیر با واقعیتی تلخ مواجه می شــود: جامعه‌ای که تحت نفوذ نخبگان حاکم و 
شــرکت های چندملیتی در حال فروپاشی است. او در نهایت ناکام می ماند و بار دیگر در برابر 
کمیته قرار می گیرد. پایان بندی رمان، که در آن از راوی خواســته می شود »خودش را بخورد« 
یکی از تکان‌دهنده ترین و نمادین ترین پایان های ادبیات عرب است. این دستور، استعاره‌ای از 

خودتخریبی افراد و جوامع تحت فشار سیستم های سرکوب گر است.
ابراهیم در »کمیته« از زبانی ســاده اما پر از کنایه و اســتعاره استفاده می کند. او با ترکیب 
مســتندنگاری )مانند ارجاع به واقعیات اقتصادی و سیاسی( و داستان سرایی، جهانی خلق 
می کند که هم واقعی و هم نمادین است. شخصیت‌های رمان، مانند اعضای کمیته، به گونه‌ای 
طراحی شده‌اند که ناشناس و غیرشخصی به نظر برسند و این خود نمادی از بی چهرگی قدرت 
اســت. نثر ابراهیم، به گفتۀ منتقدان، به عمد ساده اســت تا بیگانگی راوی و پیچیدگی های 
جامعه را برجســته کند. »کمیته« در زمان انتشــارش، بحث های زیــادی را در جهان عرب 
برانگیخــت. این رمان به دلیل نقد صریحش بر نظام های خودکامه و جهانی ســازی، هم در 
مصر و هم در دیگر کشورهای عربی مورد توجه قرار گرفت. منتقدان در روزنامه‌های مصری، 
»کمیته« را یکی از کوبنده ترین روایت های ســرکوب در ادبیات عرب دانسته‌اند. تفسیرهای 
متعددی از »کمیته« ارائه شــده اســت: برخی آن را نقدی از نهادهای امنیتی مصر می‌دانند، 
برخی دیگر کمیته را نمادی از ســازمان های جهانی یا حتی خود زندگی می بینند. پایان بندی 
رمان، که راوی را به خودتخریبی وامی‌دارد، به عنوان اســتعاره‌ای از سرنوشت ملت های تحت 
ستم تفسیر شده اســت. این چندلایگی، رمان را به اثری جاودانه بدل کرده که هم چنان برای 

خوانندگان امروزی تازگی دارد.

همه اینها موجب شــده که ترامپ بگوید، برنامه »جیمی کیمل لایو« پس از اخراج استیون کولبرت 
و »شــوی آخر شب« او از شبکه سی بی‌اس، برنامه بعدی است که لغو می شود. کیمل هم در پاسخ 
ترامپ گفت: »شنیده‌ام نفر بعدی تو هســتی. یا شاید این فقط یک راز شگفت‌انگیز دیگر باشد«. 
منظور وی از »راز شگفت‌انگیز« اشاره به گزارش وال استریت ژورنال دارد که ماه پیش منتشر شد 
و از ارتباط ترامپ با جفری اپستین خبر می‌داد. کیمل همچنین گفته اگر رای‌دهندگان به ترامپ نظر 
خود را تغییر دهند و به مخالفان بپیوندند، هیچ کینه‌ای از آنها ندارد. کیمل یکی از مجریان برنامه های 

شــبانه اســت که به طور منظم از پلتفرم خود برای انتقاد از دولت ترامپ استفاده می کند مانند جان 
اولیور، جان اســتوارت و اســتیون کولبرت. در ماه مه، برنامه »آخر شب با استیون کلبر« به صورت 
جنجالی توسط شبکه »CBS« متوقف شد، اندکی پس از آنکه کلبر به صورت زنده، انتقاداتی نسبت 

به توافق شبکه برای پرداخت ۱۶ میلیون دلار به ترامپ مطرح کرده بود.
شــبکه »CBS« انگیزه سیاســی در اتخاذ این تصمیم را انکار کرد اما ترامپ با خوشــحالی در 
شــبکه های اجتماعی نوشــت: »من واقعا خوشــحالم که کلبر اخراج شد. اســتعداد او حتی از 

رتبه بندی‌اش کمتر بود. شنیدم جیمی کیمل بعدی است. حتی از کلبر هم کمتر استعداد دارد!«
اودانل دیگر چهره‌ای است که منتقد همیشگی ترامپ است و پس از پیروزی ترامپ به ایرلند 
نقل مکان کرد. به تازگی وی در پاسخ به اینکه آیا قصد بازگشت به آمریکا را دارد، گفت امیدوار 
است پیش از اتمام کار این دولت به خاطر جنایاتشان پاسخگو شوند و تا این اتفاق رخ ندهد، او 

اصراری به بازگشت به آمریکا نخواهد داشت.
از ســوی دیگر جیک تپر، خبرنگار ســی‌ان‌ان با محکوم کردن شــکایت ترامپ علیه شبکه 
ســی بی‌اس به دلیل یک بخش از برنامه »۶۰ دقیقه« که پارامونت گلوبال با پرداخت ۱۶ میلیون 
دلار به ترامپ آن را حل و فصل کرد، این شکایت را مزخرف خواند و گفت پارامونت باج داد تا 
وفاداریش به ترامپ را اثبات کند. تپر که مجری ســی‌ان‌ان و خبرنگار ارشد واشنگتن است روز 
پنج شــنبه در نشستی با عنوان »جویندگان حقیقت« که از ســوی ورایتی و رولینگ استون در 
نیویورک برگزار شد، شکایت ترامپ را محکوم کرد و گفت که تدوین همیشه در اخبار تلویزیونی 
انجام می شــود و هیچ گونه جانبداری در تدوین »۶۰ دقیقه« در مصاحبه با کامالا هریس )که 

رقیب ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ بود( وجود نداشت.

مهرزاد دانش

منتقد
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مانند انتشار اوراق گواهی ســپرده با نرخ 30 درصد سرمایه ها 
را به ســمت ســپرده های بانکی و صندوق هــای درآمد ثابت 
ســوق داده اســت. ناترازی انرژی، محدودیت هــای تولید و 
قیمت گذاری دستوری نیز سودآوری شرکت های بورسی به‌ویژه 
در صنایع بزرگ مانند خودروسازی و پتروشیمی را تحت فشار 
قرار داده است. تصمیمات غیرتخصصی مانند تغییرات ناگهانی 
در قوانیــن مالیاتی و دامنه نوســان به بی ثباتی بــازار افزوده و 

اعتماد سرمایه گذاران را تضعیف کرده است.
از ســوی دیگر، تحولات سیاســی مانند مذاکرات برجام، 
تنش های ژئوپلیتیکی و احتمال درگیری های نظامی، نوسانات 
بازار را تشــدید کرده‌اند. هرچند اخبــار مثبتی مانند انتخاب 
علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دعوت 
FATF برای مذاکره، گاه‌وبیگاه جرقه هایی از رشد موقت ایجاد 

کرده اما این واکنش ها عمدتا کوتاه مدت و شــکننده بوده‌اند. 
در این میان صنایع صادرات محور مانند پتروشــیمی و فلزات 
اساسی به دلیل افزایش نرخ ارز نیمایی، فرصت هایی برای رشد 
نشان داده‌اند اما ریسک‌های سیاسی و مشکلات زیرساختی 
مانع از پایداری این رشــد شده است. به طور کلی، بورس ایران 
در این دوره به جای بهره مندی از اصلاحات ســاختاری تحت 
تاثیر تصمیمات مقطعی و تحولات سیاسی حرکت کرده و برای 
بازگشــت اعتماد و جذب نقدینگــی نیازمند ثبات اقتصادی، 
کاهش ریسک های سیستماتیک و سیاست گذاری های شفاف 

و بلندمدت است.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

در ســال ۲۰۲۲ هنگامی کــه غرب دروازه هــای خود را به 
روی نفت روسیه بســت، هند با زیرکی فرصتی طلایی یافت. 
نفت ســنگین و ترش روســیه، که پیش تر روانه اروپا می شد، 
با تخفیف های وسوســه‌انگیز به ســوی پالایشگاه های هندی 
ســرازیر شــد و این کشــور را به یکی از بزرگ ترین مشتریان 
مســکو تبدیل کرد. اما این معامله شــیرین حالا زیر ســایه 
تهدیدهای تلــخ دونالد ترامپ قرار گرفته اســت. تعرفه های 
سنگین، تحریم های جدید و فشار کاخ سفید برای قطع کامل 
خرید نفت روســیه، هند را در تنگنای انتخابی دشواری قرار 
داده: ادامه این تجارت پرسود یا تسلیم در برابر خواست آمریکا؟ 
در این میان، بازارهای جهانی نفت در انتظار توفانی احتمالی 

نفس خود را حبس کرده‌اند.
بایکوت نفتی روســیه از ســوی دولت های غربی در سال 
2022 فرصتــی بی نظیر را برای هند فراهــم آورد. حدود 2/6 
میلیون بشکه نفت خام که هر روز به سمت اروپا روانه می شد 
با تخفیفی شــیرین در دســترس قرار گرفت. هند که در سال 
2021 هیچ نفتی را از روســیه نمی خرید، وارد صحنه شد و از 
آن زمان به بعد یکی از بزرگ ترین مشتریان روسیه بوده است. 
این کشور هم‌اکنون روزانه دو میلیون بشکه نفت سنگین ترش 
روســیه را وارد می کند که 35 تا 40 درصد از کل واردات نفت 
کشور را تشــکیل می‌دهد. با این کار هزینه واردات برای هند 
به شــدت پایین می آید، آن هم در زمانــی که این اقتصاد بزرگ 
جهانی، رشــدی سریع دارد و مصرف نفت آن بسیار بالاست. 
پالایشگاه های هندی نفت خام ارزان قیمت را به سوخت هایی 

تبدیل می کنند که می توان آنها را با سود کامل صادر کرد.
متحدان اوکراین تا سه ســال به این کار اعتراض نکردند و 
رویکرد هند زیرکانه به نظر می‌رســید. اما اکنون این رویکرد 
به خطر افتاده اســت. دونالد ترامــپ از اینکه ولادیمیر پوتین 
تلاشــی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین انجام نمی‌دهد، 
گوســت تعرفه اضافی 25 درصدی  آزرده خاطر شــد و در 6 آ
برای هند در نظر گرفت چراکه این کشــور را منبع تامین مالی 
ماشین جنگی روســیه می‌داند. لایحه اعمال تعرفه های 500 
درصدی برای خریداران نفت روســیه نیز در کنگره بررســی 
می شود. همزمان قرار است که بسته هجدهم تحریم های اروپا 
محصولات پالایشــی ساخته شده از نفت خام روسیه را در ماه 

ژانویه ممنوع اعلام کند.
تعرفه ها به هند آسیب می‌زنند اما ممنوعیت ها قدرت زیادی 
ندارند. آن دسته از پالایشگاه های هندی که تحت حمایت غول 
نفتی روســیه روزنفت )Rosneft( نیســتند، می توانند بگویند 

محصولاتشــان از نفت خام روسیه به‌دســت نمی‌آید حتی اگر 
مقداری از آن را در ترکیبات خود داشته باشند. بنابراین اعمال 
ممنوعیت اتحادیه اروپا امکان پذیر نیست. آقای ترامپ امیدوار 
اســت، درآمدهای نفتی روســیه را پایین بیاورد و آن را به پایان 
جنگ وادار کند. اما جلوگیری از ورود نفت روسیه به بازارهای 
خارجی، قیمت هــای جهانی را بالا می بــرد و این امر از نظر 
سیاســی برای رئیس جمهور آمریکا ناگوار خواهد بود. شاید به 
همین دلیل بازارها تاکنون آرام بوده‌اند.اما هنوز امکان یک توفان 
بالقــوه وجود دارد. برخلاف چین که روزانه دو میلیون بشــکه 
نفت از روسیه می خرد، هند سابقه‌ای در مخالفت با تحریم های 
آمریکا ندارد. زمانی که آمریکا در دور اول ریاســت جمهوری 
ترامپ از کشورها خواســت تا از خرید نفت ایران پرهیز کنند، 
هند بلافاصلــه پیروی کرد. این  بار به گفتــه منابع موثق، کاخ 
ســفید مصمم است هند را زیر فشــار بگذارد تا خرید نفت از 
روسیه را به صفر برساند. آرامش بازارها احتمالًاً جسارت آقای 
ترامپ را بالا می برد. او علاوه بــر تعرفه ها می تواند هر بانک، 
بندر یا بنگاهی که فروش نفت روســیه را تســهیل می کند به 

محرومیت از دسترسی به نظام مالی آمریکا تهدید کند.
در این صورت چه خواهد شــد؟ اول از همه، هند به دنبال 
منابع جدید می گردد. طبق برآوردها هم‌اکنون پالایشــگاه های 
هند سفارش خود را از روسیه 40 تا 50 درصد کاهش داده‌اند. 
از جنبه نظری، کشــورهای خاورمیانه با 3/5 میلیون بشکه 
ظرفیت مازاد در روز می توانند به همراه تولیدکنندگانی از آفریقا 
و دیگر نقاط جهان به کمک بیایند. اما از جنبه عملی، بخش 
بزرگی از نفت خلیج فارس طی قراردادهای درازمدت به شرق 

آســیا فروخته شده است. همچنین نفت آنها از نفت اورال که 
مورد استفاده پالایشگاه‌های هند قرار می گیرد، سبک تر است. 
روســیه نیز به دنبال خریدار خواهد بود. پالایشگاه های چینی 
می توانند، نفت بیشــتری را جذب کنند. رهبران این کشــور 
هم نشــان داده‌اند که می توانند در مقابــل تعرفه‌های ترامپ به 
اقدامات تلافی جویانه دست بزنند اما آنها هم نمی‌خواهند تنها 

به یک عرضه کننده وابسته باشند.
این تحلیل ها نشان می‌دهد که اگر آمریکا بر پیروی فوری 
دیگران از خواســته هایش اصــرار ورزد، قیمت جهانی نفت 
جهش می‌کند و احتمالًاً تا 80 دلار بالا می‌رود. آقای ترامپ 
نخواهد توانست چنین وضعیتی را در طولانی‌مدت تحمل کند 
و همانند سال‌های 2019-2018 دوره های بخشودگی 6  ماهه 
در نظر خواهد گرفت. در آن ســال ها، جهش قیمت ناشی از 
تحریم های ترامپ علیه ایــران، رئیس جمهور آمریکا را وادار 
کرد تا موضع ملایم تری اتخاذ کنــد. پیش بینی فراوانی نفت 
در اوایل ســال آینده، اعمال تحریم های شدید اما مرحله‌ای 
علیه روسیه را امکان پذیر می کند. اگر به هند زمان کافی داده 
شود، می تواند نفت روســیه را هرچند با بهای بالاتر با دیگر 
منابع جایگزین کند. سود حاشیه‌ای پالایشگاه های هند کمتر 
خواهد شد و با عقب نشینی آنها، پالایشگاه های چینی که در 
ماه های اخیر ذخایر زیادی انباشته‌اند، برنده رقابت خواهند 
بود. آنها که کمتــر در معرض تحریم های آمریکا هســتند، 
خواهند توانست نفت خام روســیه را با تخفیف های فزاینده 

خریداری کنند.
منبع: اکونومیست و بلومبرگ

در یک سال گذشته، بورس ایران تحت تاثیر عوامل متعدد 
اقتصادی و سیاسی، شرایط پرنوسانی را تجربه کرده است.

یک ســال پس از آغاز به کار دولت چهاردهم به ریاســت 
مســعود پزشــکیان، وعده بهبود وضعیت بورس همچنان با 
واقعیت های بــازار فاصله دارد. با وجود رشــد ۲۵ درصدی 
شــاخص کل، خروج گسترده سرمایه حقیقی و عقب ماندگی 
نســبت به تورم و بازارهای موازی، نشــان می‌دهد که اعتماد 
ســهامداران هنوز بازنگشته اســت. بورس در این سال، بیش 
از آنکه از اصلاحات ســاختاری بهره ببرد زیر سایه تحولات 
سیاســی، تنش های منطقه‌ای و تصمیمــات مقطعی حرکت 
کرده اســت. بررســی کارنامه یک ســال اخیر، تصویری از 
بازاری پرنوسان ترســیم می کند که رونق آن بیش از اقتصاد به 

سیاست گره خورده است.  شاخص کل بورس با رشد حدود 
25 درصدی نسبت به ابتدای دوره دولت چهاردهم به محدوده 
2 میلیــون و 466 هزار تا 2 میلیون و 830 هزار واحد رســیده 
اســت اما این رشد در مقایســه با تورم بالای 30 تا 43 درصد 
و بازدهی بازارهای موازی مانند ارز، طلا، مســکن و خودرو 
که به ترتیب رشــد 4 برابــری، 3.4 برابــری، 2.8 برابری و 
2.5 برابری داشته‌اند، ناچیز بوده و بورس را به »بازنده مطلق 
ســرمایه گذاری« تبدیل کرده است. خروج سرمایه حقیقی از 
بازار چشــمگیر بوده و در مقاطعی مانند هفته نخســت مرداد 
1404 حدود 5 هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج 
شده است. این روند خروج نقدینگی، به‌ویژه در روزهای منفی 
بازار، نشان‌دهنده بی‌اعتمادی سهامداران و فقدان چشم‌انداز 
روشــن اســت. ارزش معاملات خرد نیز کاهش قابل توجهی 
داشــته و از 273 همت در خرداد به 76 همت در مرداد 1404 
ســقوط کرده اســت. عوامل متعددی به ایــن وضعیت دامن 
زده‌اند: نرخ بهره بالا و سیاســت های انقباضی بانک مرکزی، 

آیا آمریکا هند را به خاطر خرید نفت روسیه تحریم می کند؟

دیس و دشنه

سندروم نزولسندروم نزول
چرا نبض بورس در دولت مسعود پزشکیان درست نمی زند؟

وضعیت اقتصادی ایــران در ماه های اخیر تحت تاثیر 
عوامل متعددی از جمله بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، 
تشــدید تحریم ها، تنش های نظامــی و محدودیت های 
ارزی و تجاری قرار گرفته که اثرات ملموســی بر معیشت 
خانوارها داشته است. بر اســاس گزارش های مرکز آمار 
ایران و ســایر منابع رسمی، شاخص های کلان اقتصادی 
نشــان‌دهنده وضعیت نگران کننده اوضــاع رفاهی مردم 
اســت. نرخ تورم مصرف کننده نسبت به سال های گذشته 
همچنان بالاست و فشــار زیادی بر قدرت خرید واقعی 
خانوارها وارد می کند. نرخ تــورم تولیدکننده نیز افزایش 
یافته که نشــان‌دهنده افزایش هزینه های تولید بنگاه‌ها و 

تاثیر آن بر قیمت کالاها و خدمات است.
بر اســاس گزارش های مرکــز آمار ایران و ســایر منابع 
رسمی، شــاخص های کلان اقتصادی نشان‌دهنده وضعیت 
نگران کننده اوضاع هستند. نرخ تورم مصرف کننده نسبت به 
سال های گذشــته همچنان بالاست و فشار زیادی بر قدرت 
خرید خانوارها وارد می کند. نرخ تورم تولیدکننده نیز افزایش 
یافته که نشــان‌دهنده افزایش هزینه هــای تولید و تأثیر آن بر 
قیمت کالاها و خدمات اســت. گزارش ها حاکی از کاهش 
قابل توجه مصرف نهایی خانوار است که به معنای کوچک تر 
شــدن ســبد مصرفی خانوارهــا و کاهش رفــاه اقتصادی 
آنهاســت. این کاهش برای دومین فصــل متوالی رخ داده و 
همراه با رشد منفی سرمایه گذاری، نشان‌دهنده تنگ تر شدن 

دست خانوارها برای مصرف و پس‌انداز است.
گزارش هــا حاکی از »کاهش قابــل توجه مصرف نهایی 
خانوار« اســت که به معنای کوچک تر شــدن سبد مصرفی 
خانوارها و کاهــش رفاه اقتصادی آنهاســت. طبق آخرین 
اطلاعات موجود، رشــد مصرف نهایی خصوصی خانوارها 
در ســال ۱۴۰۳ برابر با منفی 0/1 درصد بوده که نشان‌دهنده 
کاهش رفــاه و قدرت خرید خانوارهاســت. این کاهش در 
مقابل رشد اقتصادی 3 ‌درصدی سال ۱۴۰۳ رخ داده و نشان 
می‌دهد که اثر مثبت رشــد اقتصاد در رفاه خانوارها منعکس 
نشده است. آمارهای تازه از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و 
شاخص مدیران خرید )شامخ( در تیرماه، تصویری روشن از 
عمق وخامت اقتصاد ایران و پیچیدگی های آن ارائه می‌دهد. 
مرکز آمار ایران گزارش می‌دهد که نرخ تورم سالانه در تیرماه 
امسال با افزایشــی 0/8 درصدی نسبت به خرداد به 35/3 
درصد رسیده است؛ تورم نقطه به نقطه که نشان‌دهنده افزایش 
هزینه‌های سبد ثابت کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته 
است هم به 41/2 درصد رسیده اســت. این یعنی خانوارها 
بــرای همان ســبد کالاهــا و خدماتی که یک ســال پیش 
خریداری می کردند حالا باید 41/2 درصد بیشتر هزینه کنند. 
بررسی بیشتر نشان می‌دهد که در مقیاس ماهانه نیز تورم کل 
با 3/5 درصد، تورم »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
به 5/1 درصد و تورم »کالاهای غیرخوراکی و خدمات« به 
2/6 درصد رســیده است. گزارش های بین‌المللی نیز حاکی 
از وضعیت نامناسب اقتصاد ایران در میان کشورهای جهان 
است. بر اســاس آمار صندوق بین‌المللی پول که البته برای 
سال 2024 است،‌ ایران در سال ۲۰۲۴ با تورم 31/6 درصدی 

دهمین کشور جهان از نظر تورم بالا شناخته شده است.
همچنین بر اســاس گزارش های رسمی در تیرماه بخش 
مسکن تورم سالانه 38/4 درصدی، تورم نقطه به نقطه 35/6 
درصــدی و تورم ماهانه 2 درصدی را شــاهد بوده که هرچند 
نسبت به خردادماه اندکی کاهش یافته اما همچنان کمرشکن 
است. نرخ تورم سالانه بخش مســکن در خردادماه امسال 
۳۹ درصد بوده اســت. شــاخص اجاره در خردادماه امسال 
319/2 بود که نسبت به ماه قبل از آن 2/1 درصد رشد داشته 
اســت. تورم نقطه به‌نقطه و سالانه اجاره نیز به ترتیب 36/7 
و ۳۹ درصد بوده اســت. این ارقام نشــان می‌دهند که فشار 
تورمی، به‌ویژه بــر دهک‌های پایین درآمدی که بخش عمده 
درآمدشان صرف خوراک و مسکن می شــود، بی‌امان ادامه 
دارد. در کنار تورم که وضعیت را برای مصرف کننده سخت تر 
کرده،‌ چشم‌انداز بنگاه های تولیدی هم چندان مساعد به نظر 
نمی‌رسد. بر اســاس گزارش اتاق بازرگانی، شاخص مدیران 
خرید )شامخ( در تیرماه ۱۴۰۴ به 48/3 رسیده که زیر آستانه 
۵۰ و نشــانه‌ای از انقباض اقتصادی است. کاهش شاخص 
»موجودی مواد اولیه« به 45/3 و جهش شاخص »قیمت 
خرید مواد اولیه« به 88/7 که حکایت از تنگناهای ارزی و 
افزایش هزینه‌هــای تولید دارد، عمدتاًً به حذف ارز نیمایی و 
نوسانات ارزی بازمی گردد. از سوی دیگر قیمت دلار در بازار 
آزاد با رشــدی چشمگیر نسبت به ســال پیش به بیش از 90 
هزار تومان رســیده است؛ این جهش که نشان از افت ارزش 
پول ملی دارد، هزینه های تولید را سرسام آور کرده و تقاضای 
مصرف کنندگان را که درآمدشان به ریال است به‌دلیل کاهش 

قدرت خرید به  شدت کاهش داده است.

فراتر از انتظار
 چرا متغیرهای اقتصاد ایران وضعیت را 

نگران کننده نشان می دهند؟

محمد قائمی
تحلیلگر اقتصاد

مهتا معرفت

مترجم

مهتاب شهریاری

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه:  تحلیل اقتصادی
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خشــونت علیه زنان پدیده‌ای تازه نیســت؛ اما طی سال های اخیر موارد 
تکان‌دهنــده‌ای از حمله به زنان و دخترانی که به خواســت عاطفی یا ازدواج 
پاســخ »نه« داده‌اند، افــکار عمومی را جریحه‌دار کرده اســت . قتل دختر 
۱۵ ســاله‌ای به نام »شــیدا کاردگر« طی روزهای اخير به‌ دست خواستگار 
نــاکام خود-تنها به دلیل مخالفــت با ازدواج- نمونــه‌ای از چرخه ادامه‌دار 
این خشونت هاســت. ایــن رخدادهای تراژیک بار دیگــر ضرورت واکاوی 
ریشه های فرهنگی، اجتماعی و قانونی خشونت علیه زنانی که خواسته های 

ناروای مردان را رد می کنند، یادآوری می کند.

آمنه بهرامی؛ آغازگر روایت یک بحران علنی  شده
یکی از نخســتین پرونده هایی که این نوع خشونت را به صدر اخبار برد، 
ماجرای »آمنه بهرامی« در سال ۱۳۸۳ بود. آمنه، مهندس جوان الکترونیک 
پس از رد پیشنهاد ازدواج همکلاسی سابقش »مجید موحدی« با اسیدپاشی 
انتقام جویانه‌ او مواجه شد و بینایی هر دو چشم خود را از دست داد. این حمله 
اسیدی ویرانگر نه تنها چهره و بینایی آمنه را نابود بلکه تا اعماق روح و روان 
او را زخمی کرد. آمنه طی چندین سال پیش  ۱۷ عمل جراحی را تحمل کرد تا 
بخشی از سلامتی خود را بازیابد. دستگاه قضایی ایران برای او حق قصاص 
)مجازات متقابل( قائل شــد تا بتواند همان بلا را بر سر ضارب بیاورد؛ اما در 
سال ۱۳۹۰ آمنه در اقدامی انسانی از این حق گذشت کرد و خواستار مجازات 
دیگری برای مجرم شــد. پرونده آمنه بهرامی در رســانه ها بازتاب گسترده‌ای 
یافت و بســیاری را متوجه وخامت خشــونت هایی کرد که در واکنش به »نه 
شــنیدن« بر زنان روا داشته می شود. این پرونده همچنین بر خلأهای قانونی 
و ضرورت فرهنگ سازی تأکید کرد؛ اینکه قوانین موجود، بازدارندگی کافی 

ندارند و باید در نگرش جامعه نسبت به حق انتخاب زنان تحول ایجاد شود.

تکرار الگوی انتقام جویی پس از شنیدن »نه«
حمله به آمنه بهرامی، متأسفانه سرآغاز سلسله‌ای از خشونت های مشابه 
بود. در ســال های پس از آن، بارها اخباری منتشر شد از مردانی که پس از 

پاســخ منفی یا قطع رابطه از ســوی زن مورد علاقه شان، دست به اقدامات 
هولناکی زده‌اند. برای نمونه »معصومه جلیل پور« در اسفند ۱۳۹۶ در تبریز، 
قربانی اسیدپاشی خواستگار سابقش شد که نتوانسته بود، خشم خود از رد 
پیشــنهاد ازدواج را کنترل کند. اسید پاشیده‌ شــده بر گردن، صورت و بدن 
معصومه به آســیب شــدید بینایی و جراحات عمیق منجر شد. مواردی از 

این دســت- از اسیدپاشــی گرفته تا قتل- نشان 
می‌دهد، مردان خشونت گری که »نه« می شنوند، 
الگویی تکراری را دنبــال می‌کنند و برای انتقام، 
حیات و آینده زنان را نشانه می گیرند. پیامد چنین 
خشــونت هایی تنها به آســیب جســمی محدود 
نمی شــود. زنانی چون آمنه بهرامــی و معصومه 
جلیل پور که از مهلکه جــان به در برده‌اند، اغلب 
تــا پایان عمر با عوارض روانی مانند افســردگی، 

اضطراب و اختلال اســترس پس از ســانحه )PTSD( دســت‌وپنجه نرم 
می کنند. به بیان‌ دیگر، زخم روح ناشی از این انتقام جویی ها گاهی عمیق تر از 
زخم جسم است. افزون بر اسیدپاشی و قتل، گاه تجاوز جنسی نیز به عنوان 
شــکلی از انتقام علیه زنانی که تسلیم خواسته مردان نمی شوند گزارش شده 
اســت. پرونده‌ای معروف در تیر ۱۴۰۰ مربوط به زنی به نام »گلناز« اســت 
که پس از ازدواج، خواســتگار قبلی‌اش دســت به تعرض علیه او زد. گلناز 
تماس های مکرر ســیامک )خواســتگار سابق( را بی پاســخ گذاشته بود. 
ســیامک با تهدید به انتشــار عکس ها و فیلم های شــخصی گلناز، او را به 
خانه‌ای کشــاند و در غیاب همسرش با توسل به زور به وی تجاوز کرد. در 
ابتدا گلناز به دلیل ترس و فشار روانی سکوت کرد اما سرانجام شکایت نمود. 
گزارش پزشکی قانونی صحت تجاوز را تأیید کرد و شاهدان عینی، خشونت 
ســیامک را علیه او شهادت دادند؛ در نهایت دادگاه کیفری تهران، سیامک 
را به اعدام محکوم کرد. این نمونه بار دیگر نشان داد که چرخه خشونت پس 
از شنیدن »نه« می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد و لزوماًً به اسیدپاشی 

یا قتل محدود نیست.

زنانی که به خاطر »نه« گفتن به قتل رسیدند
نگاهی به صفحات حوادث در ســال‌های اخیر گواه آن است که قتل زنان 
پس از رد خواستگار یا پایان دادن به یک رابطه عاطفی، روندی نگران کننده پیدا 

 رد خواستگاری یا پایان رابطه برای برخی زنان و دختران
به قیمت جان تمام می شود

نهِِ مرگبار

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

کرده است. تنها طی چند سال گذشته می توان فهرستی از این قربانیان تهیه کرد:
  در خــرداد ۱۴۰۰ زنی ۳۹ ســاله به نام »مینا« در تهــران پس از بر هم ‌زدن 

نامزدی با ضربات چاقوی نامزد سابقش به قتل رسید.
   در فروردین ۱۴۰۳ زنی ۳۷ ســاله در محلــه گاندی تهران که قصد قطع 
رابطه داشت توسط خواستگارش ۱۹ ضربه چاقو خورد و جان باخت. قاتل 
پس از بازداشــت صراحتاًً انگیزه خود را »پاسخ منفی به درخواست ازدواج« 

عنوان کرد.
  در دی ۱۴۰۳ »غزاله حدودی« ۲۸ ســاله در سنندج داخل محل کارش 
)خیاطی( توســط خواستگار کینه جوی خود با بنزین به آتش کشیده شد. او 

یک هفته بعد بر اثر شدت جراحات در بیمارستان درگذشت.
 تازه ترین مورد، شیدا کاردگر نوجوان ۱۵ ساله اهل بابل بود که مرداد ۱۴۰۴ 
پس از مخالفت با پیشنهاد ازدواج در برابر منزل مادربزرگش با ضربه چاقوی 
خواســتگار ناکام به قتل رسید. گفته می شود، قاتل پیش تر نیز شیدا را تهدید 
و آزار کرده بود. سن کم قربانی و خشونت لجام گسیخته این جنایت، موجی 
از خشم و اندوه در جامعه برانگیخت و مطالبه برای 
مجازات قاطع عامل قتل و رسیدگی عاجل به این 

پرونده را در پی داشت.
این نمونه ها تنها مشــتی از خروار است. موارد 
بی شــماری وجود دارد که شــاید هرگز رســانه‌ای 
نشــدند. در همه ایــن جنایات، الگوی مشــترک 
مالکیت پنداری زنان از سوی مردان مشهود است؛ 
مردانی که پاسخ منفی یک زن را برنمی تابند و برای 
حفظ اقتدار خدشه‌دار شــده خود به خشونت مرگبار متوسل می شوند. چنین 
رفتاری، ریشــه در تفکر مردســالارانه‌ای دارد که زن را مایملک یا زیردست 

می بیند و »نه گفتن« او را برنتافته و مستوجب تنبیه تلقی می‌کند.

زن کشی و قتل های ناموسی؛ روی دیگر همان سکه
خشــونت علیه زنان در ایران وقتی به حریم خانواده می‌رســد به شــکل 
قتل های ناموســی و زنکُُشــی نیز بروز می یابد. گزارش های یک سال اخیر 
نشان می‌دهد که ده ها زن توسط نزدیکان خود- عمدتاًً همسر، پدر یا برادر- 
با بهانه های ناموسی کشته شــده‌اند. اگرچه بسیاری از این جنایات به دلیل 
ســازوکارهای سنتی و فشارهای خانوادگی پنهان می مانند اما همان مواردی 
که علنی شده‌اند نیز عمق فاجعه را نمایان می کنند. برآوردهای پیش از سال 
۱۴۰۰ حکایت از آن داشــت که هر ســال حدود ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل زنان 
با انگیزه های ناموســی یا خانوادگی در کشــور رخ می‌دهد. استان هایی نظیر 
کردستان، خوزستان، ایلام و سیستان‌وبلوچســتان historically بالاترین 
آمار را داشته‌اند. فعالان حقوق زن هشدار می‌دهند که این ارقام صرفاًً بخش 
پیدای بحران اســت و بســیاری از قتل ها در خفا رخ می‌دهد و هرگز ثبت یا 
رســانه‌ای نمی شود. بررسی ها نشان می‌دهد در اغلب زنکُُشی‌های ثبت شده 
شــوهران مرتکب قتل همسران خود شده‌اند. با این حال موارد مشهوری نیز 
وجــود دارد که پدر یا برادر به بهانه حفظ ناموس، دســت به جنایت زده‌اند. 

نام هایی چون رومینا اشــرفی )دختر ۱۴ ســاله‌ای که در ســال ۱۳۹۹ توسط 
پدرش به خاطر فرار با عشق نوجوانی‌اش به قتل رسید( و مونا حیدری )دختر 
۱۷ ســاله‌ای که سال ۱۴۰۰ توسط همسرش در اهواز سر بریده شد( تبدیل به 
نمادهایی از این بحران اجتماعی شده‌اند. این موارد وجدان جمعی جامعه را 
به شدت تکان داد و پرسش هایی جدی درباره نقش قانون در بازدارندگی چنین 
جنایاتی برانگیخت. از منظر حقوقی، یکی از مشکلات عمده معافیت نسبی 
پدران از مجازات شــدید است. طبق قانون مجازات اسلامی در ایران، پدر یا 
جد پدری در صورت قتل فرزند قصاص نمی شــود و به مجازات خفیف تری 
)حبس تعزیری( محکوم خواهد شــد. این حکم حقوقی- که ریشه در فقه 
دارد- در عمل به نوعی احســاس مصونیت بــرای برخی مرتکبان قتل های 
ناموسی منجر شده است. مثلًاً پدر رومینا اشرفی با وجود ارتکاب قتل عمد 
دخترش، تنها به ۹ سال حبس محکوم شد که در قیاس با احکام سنگین برای 
جرایمی بسیار سبک تر، موجی از اعتراض را برانگیخت. بسیاری این تناقض 
را مصداق بی عدالتی ساختاری علیه زنان می‌دانند که جانشان حتی در خانه‌ 
پدری از حمایت کافی قانونی برخوردار نیســت. نبود قوانین جامع حمایتی 
در زمینه خشونت خانگی و ناموسی، خلأ دیگری است که بارها مورد انتقاد 
قرار گرفته است. سال هاست که لایحه‌ای تحت عنوان »حمایت از کرامت و 
تأمین امنیت زنان در برابر خشــونت« میان دولت و مجلس، دست به دست 
می شــود اما در نهایت به نتیجه نرســید و دولت چهاردهم آن را از مجلس به 

دلیل تغییرات بسیار زیاد پس گرفت.

ضرورت تحول فرهنگی و بازنگری قانونی
تداوم چرخه خشــونت علیه زنانــی که به خواســت نامعقول »نه« 
می گویند، نشــانگر مشــکلی عمیق در بافت فرهنگی و ساختار قانونی 
جامعه اســت. از یک سو باید پذیرفت که زن مالک تصمیم های خویش 
است و جواب رد او در مسائل عاطفی یا ازدواج، نه توهین به غیرت مرد 
که حق طبیعی او بر تعیین سرنوشــت خویش اســت. این نیازمند تغییر 
نگرش در خانواده ها و آموزش پسران از کودکی است تا مفهوم احترام به 
اراده و اســتقلال زنان در ذهن ها نهادینه شود. از سوی دیگر، قانون گذار 
باید با قاطعیت بیشتری در برابر خشونت جنسیتی بایستد. جرم‌انگاری 
مشــخص انواع خشــونت علیه زنان، تشــدید مجازات اسیدپاشــی و 
قتل های ناموسی و ایجاد ســازوکارهای حمایتی مانند خانه های امن و 
صدور قرارهای منع نزدیک  شدن برای مزاحمان از جمله اقداماتی است 
که می تواند، بازدارندگی ایجاد کند. پرونده آمنه بهرامی بیش از ۲۰ ســال 
پیش زنگ خطر را به صدا درآورد اما حوادث پیاپی تا امروز نشان می‌دهد 
اقدامات کافی در پاسخ به این هشدار انجام نشده است. وقت آن رسیده 
که نهادهای مســئول با الهام از فداکاری هــا و رنج های قربانیانی چون 
آمنه، معصومه، رومینا، مونا، شــیدا و صدهــا زن گمنام دیگر، گام هایی 
عملی برای شکستن چرخه خشونت بردارند. بدون تردید، تلفیق آموزش 
فرهنگــی و اصلاح قانونی، می تواند به آینــده‌ای بینجامد که در آن »نه 

گفتن« یک زن، بهانه‌ای برای انتقام جویی مرگبار نباشد.
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آگهی

آزمون استخدامی شــرکت پتروشیمی خارک با 
هدف جذب نیروهای متخصص در ۵۵ عنوان شغلی 
با حضور ۳۳۱۷ داوطلب در سه حوزه‌ تهران، بوشهر 
و جزیره خارک و با نظارت دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

برگزار شد. 
طبــق اعلام دبیرخانه آزمون، نتایــج این رقابت 
علمــی در ۳۱ مــرداد منتشــر و مرحلــه مصاحبه 
حضوری برای واجدین شرایط در شهریورماه برگزار 
خواهد شد. این آزمون پاسخگوی نیازهای تخصصی 
شرکت پتروشــیمی خارک در رشــته هایی همچون 
مهندسی شیمی، شــیمی تجزیه، مهندسی ایمنی، 
مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، 
مهندسی کامپیوتر، حسابداری، مدیریت صنعتی و 
روابط عمومی بوده و در مجمــوع ۳۳۱۷ نفر در آن 

شرکت کردند.
بــر اســاس اعلام دبیرخانــه آزمــون، تعــداد 
شرکت کنندگان در تهران ۱۲۰۵ نفر در بوشهر ۱۸۵۳ 
نفر و در جزیره خارک ۲۵۹ نفر بوده است. دفترچه 
راهنمای آزمون نیز پیش تر در تاریخ ۱۱ تیرماه منتشر 
شــده بود و کلیه مراحــل برگزاری تحــت نظارت 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با رعایت ضوابط اجرایی 

انجام گرفت.
طبق برنامه زمان بندی، نتایــج این آزمون در تاریخ  
۳۱ مرداد اعلام خواهد شد و از داوطلبان واجد شرایط 
برای انجــام مصاحبه های حضوری در شــهریورماه 
دعوت به عمــل خواهد آمد. این فرآیند اســتخدامی 
گامی در جهــت تأمین نیروهای انســانی متخصص 
و ارتقــای ســطح بهــره‌وری و تخصص در شــرکت 

پتروشیمی خارک به شمار می‌رود.

گزارش ویژه
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